

نوشتارها و گفته هاي بهاء پايه گذار بهائيت

ميرزا حسينعلي بهاء پس از بركنار كردن برادرش ميرزا يحيي (صبح ازل) و جمع نمودن با بياني چند به گرد خويش، همانند باب دست به نگارش يك سلسله مبادي زدي كه با منعكس نمودن پاره اي از آن پي به آنچه او «آئين بهائي» ناميد مي بريم.

لازم به يادآوري نيست كه فرقه بهائيت همان بابيت با تغييراتي چند  مي باشد. 

يكي از كتابهاي ميرزا حسينعلي بهاء «لواح» نام دارد كه آن را به زبان عربي نوشته است، ناگفته نگذريم كه ميزان عربي ميرزا حسينعلي در رديف همان عربي باب است ولي توجيهي كه بهاء ارائه مي دهد حتي از توجيه باب هم مضحك تر است: وقتي در مورد غلط هاي دستوري بهاء از او سؤال شد گفت:

صرف و نحورا بايد با نوشته هاي من سنجيد، نه نوشته هاي مرا با قواعد صرف و نحو!!

و اينك ترجمه آن نوشته ها:( يادآور مي شود كه بهائيان و بابيان همواره سعي دارند نوشته هاي سران آن قوم را بهر بهائي جمع و نابود كنند كه خوانندگان با خواندن محتويات آن به خوبي دليل اين كار را خواهند فهميد. تنها اظهار نظري كه در مورد آن نوشته ها در اينجا منعكس مي كنيم گفته كسروي است كه مي گويد:

((… باب و بهاء در قانونگذاري ( يا به گفته خودشان: احكام) نيز  بي خرديهاي بسياري از خود نشان داده اند. نوشته هاي باب (وبهاء) چندان بيخردانه است كه چنانكه گفتيم ناچار شده اند كه آنها را از ميان ببرند واز مردم پوشيده دارند)).

واما آن احكام
يكي از دعات خود را به نام ((عندليب)) به كلامي طويل اول به فارسي و سپس به عربي خطاب مي كند وچنين مي گويد:«متن عربي»(ترجمه)

- بدان كه ما همه را امر به تبليغ كرديم و در شرايط مبلغين آنچه را كه شخص بر فضيلت اين ظهور و عزت و عطاء و الطاف آن انصاف دهد نازل كرديم، براي كسي كه مي‌خواهد رو به افق اعلي بياورد سزاوار است كه ظاهر و باطن خويش را از آنچه در كتاب خدا پروردگار جهانيان (يعني كتاب شريعتي خود بهاء) نهي شده است پاك سازد و در قدم اول به آنچه رحمن در فرقان به گفته خودش (قُل الله ثُمَ ذَر‎هُم‎ْ في خوضهم يَلعبون‎ْ) نازل فرموده  تمسك جويد و رفتار كند.

و آنچه را غير از خدا است مانند خاك ببيند، اين چنين نور امر در بازگشتگاه از افق آسمان اراده خداي مقتدر عزيز وهاب تابيده است و در قدم ديگر به تمام جهات خود به سوي چهره رو بياورد وبه زبان سر و حقيقت در حاليكه رو به خانه عظم داردتوجه كند، برخيزد و بگويد (تركت ملة قوم لا يو منون وهُم بالاخرة هُم‎ْ كافرون) هرگاه كسي بدين دومقام و بدين امر فائز گرديد؛ از قلم اعلا در صحيفه حمراء از اهل بهاء نوشته خواهد شد تا آنكه مي گويد:

- بگو الهي الهي (مقصودش خود او است) بندگانت را بر رجوع سوي خود و مشاهده در آثار علايت به چشم خود تأييد كن، اي پروردگار آنها را از درياي جود و خورشيد عطايت منع مكن و از ساحت قدس خودت دور مساز. اي پروردگار تورا به نور عمر خودت كه هنگام ظهور آن آثار شرك و نفاق محو مي شود سؤال مي كنم كه تخت جهل وناداني را با تخت علم و عرفان و عرش ظلم وستم را با كرسي عدل و انصاف عوض كني؛ زيرا توئي مقتدر عزيز منان. تاآنكه مي گويد:

- به تحقيق كه در عالم پيش از اين و بعد از اين ظاهر نگشته و نمي شود ظاهرشد، كتاب در ملكوت بيان (يعني بيان باب) براين گواهي مي دهد خوشابه حال شنوندگان، خوشابه حال فائزان. تاآنكه به فارسي چنين مي گويد (ترجمه عربي).

- تفكر كن در معرضين از بيان (مقصود ازليها هستند) آنهائي كه با بالهاي اوهام درفضاي اوهام پرواز مي كنند وتاكنون ندانسته اند كه چه كسي را پروردگارشان خلق كرده است. (مقصودش اين است كه او خالق باب است). تا آنكه به عربي مي گويد:(ترجمه).

- و باقي نماند حرفي جزء آن كه انصاف داران اورا ببينندكه بر عرش ظهور برقرارگذشته است به درستيكه پروردگارت مي داند و مي گويد و بيشتر مردم نمي دانند.

پس يكي از دعات خود رابه نام نصرالله به اين گفته اش مخاطب قرار مي دهد:

- اي نصرالله به تحقيق تو را يادكرده است كسي كه در هواي من پرواز كرده و به ريسمان من تمسك جسته است، ما تو را ياد كرديم به يادي كه بدان وجوه، به سوي مالك كرم وجود توجه مي كنند پس شكر كن و بگو:

سپاس از براي تو مي باشد كه مرا ياد نمودي وآنچه را كه هر حرفي  از آن به عنايت و رحمت و فضل و عطاي تو فرياد مي كند، براي من نازل فرمودي. پروردگار! مرا مي بيني كه به واسطه آيات تو مجذوب گشته ام و به آتش محبت برافروخته شده ام. از تو مي خواهم كه مرا خود كه عقل ها و دلها به واسطه آن مضطرب گشته، ثابت و راسخ بداري. نيست خدائي مگر توكه فرد و واحد و عزيزي.

اي نصرالله! بر تو بهاء و عنايت خدا باشد؛ كسي كه پيش از من بود، ذكر كرده است كه مادرت پيش از اين به ذكر من فائز شده است، خوشا به حال او ما گواهي مي دهيم كه به گوهري كه نظير ندارد و دري كه خدا آن را اشباه و امثال مقدس داشته است فائز شده است و آن در و گوهر محبت من عزيز بديع مي باشد. كسي كه پيش از من بوده و وي را به عنايت من مژده داده، و او را به انوار نير معرفت من نوراني نموده است؛ زيرا پروردگار تو مشفق و كريم است.

و باز هم يكي از دعات خود، عندليب را بدين گفتار مخاطب ساخته است:

- اي عندليب! من مرحوم مرفوع «حسن خان» را كه از زندان معرضين ومنكرين (يعني ازليها) به سوي افق ابهي و رفيق اعلي بالا رفت ياد كردم، خوشا به حال او ونعمت ها بر او ارزاني باد. قسم به جان خود كه او به چيزي كه احدي پيش از او بدان فائز نگشته بود، فائز شده است. اكنون مقربان او بر مقام كريم مي بينند، هنگامي كه او   مي خواست حضور يابد و ملاقات كند؛ ما او بوديم و او را به چيزي كه درياي غفران را در عالم امكان به موج مي آورد و نسيم عنايت پروردگار جهانيان را به هيجان در مي آورد، يادكرديم و آنچه را سبب روشنائي چشم عارفان است نازل كرديم و به «ارض طاء»(يعني طهران) فرستاديم؛ به درستي كه رحمت پروردگار تو تمام وجود را از غيب و شهود احاطه دارد. واي بر كسانيكه مقام او را نشناختند  و كاري كردند كه هر منصفي بر آن نوحه مي كند و اشك عارفان بر آن جاري مي شود آيا باقي مي مانند.كسانيكه ستم كردند؟ يا وقتيكه گرفتار مي شوند، گريز گاهي براي خودشان پيدا مي كنند؟ نه قسم به بيان من كه حقايق ملاء و فردوس ابهي و بهشت عليا بدان محذوب مي گردند.

بگو: خدايا خدايا (مقصود خودش مي باشد) ميان بندگان خود افت بيانداز و آن چه را از آنها مي خواهي به وجود خودت به آنها معرفي كن. اگر معرفت داشته باشند؛ هرآينه بر خودشان توجه خواهند كرد و بر آنچه در روزهاي تو از آنها فوت گشته، گريه خواهند كرد پروردگارا! آنها را به خودشان واگذار مكن و از تقرب به خورشيد معرفتت منع مكن؛ زيرا تو به هر چه مي خواهي قدرت داري. سپس اجر كسانيكه آن را نافله قرار دادند، در نزد خودت گنجي قرار بده؛ زيرا تو صاحب فضل بسيار و امين و حافظ و حارس معيني.

ياد آوريد مادر و خواهر را، خوشا به حال آنها و ارزاني باد برآنها نعمت ها بدرستيكه مظلوم در زندان بزرگ خواسته است كه آنها را به قسمي ياد كند كه اسامي آنها به دوام ملكوت خداي عزيز حميد باقي بماند. خوشا به حال تو اي كنيز من و برگ من كه خداي كسي را كه بر خدمت به امر من و ياد آوري من در ميان بندگان من، و ثناخواني من در ميان خلقم برخواسته است؛ از توبه وجود آورده است.

به تحقيق كه خداي تبارك و تعالي او را به نشرآثار خودش كه به نور آن آسمان و زمين روشن گشته و دلها و قلوب نوراني شده است موفق داشته است؛ ما بعضي از اجر وي را در تبليغ امر و اظهار كلمه براي تو مقرر داشتيم.

اي عندليب! كسي كه پيش از من بود او را بزرگ كرده، او را به عنايت و رحمت من كه بر تمام اشياء دارد و نور من كه عالم وجود را نوراني ساخته، بشارت داده است. دراين وقت ما خواهرت را يادمي كنيم و او را به عنايت خدا، پروردگار عرش، بشارت مي دهيم. اي برگ من بر تو باد بها و رحمت من.

تا آنكه مي گويد: 

- ما كنيز ديگر خود را ياد مي كنيم. خوشا به حال گوشي كه نداء (يا امتي و يا عبدي) مرا بشنود وقلبي كه به سوي خداي مالك روز جزا اقبال كند. اي زن خوشنود باش به اينكه من تو را ياد مي كنم و به حمد پروردگار عزيز و عظيم خود تسبيح كن. ما كنيزان خود را كه در اطراف مي باشند ياد مي كنيم و آنها را بدان چه از نزد خداي فرد خبير برايشان مقرر گشته بشارت مي دهيم، كسي كه به اقبال فائز شود؛ نزد خدا از بالاترين است، خوشا به حال زنان و مردان فائز و سپاس بر خداي پروردگار جهانيان.

«جناب غلامعلي» را ياد كرديد. اي غلام قبل از علي، آيا مي تواني با استقامتي كه درهاي گوشهاي هركس را كه در عالم امكان است باز مي كند، بيان مرا گوش كني و آيا مي تواني به بياني كه زبانهاي عالم بدان سخن مي گويد سخن بگوئي. بگو: نه، قسم به جان تو؛ مگر به حول و قوه تو، از براي خداوند است خزائن بيان، اگر آيه اي از آن نازل شود يا مرواريدي از آن ظاهر گردد؛ هر آينه خواهي ديد كه مردم از رحيق بيان خداي مولاي غير از خود مست خواهند شد، به درستيكه پروردگار تو بر هرچه مي خواهد مقتدر است و او فضال كريم است.

 به تحقيق كسي كه بر خدمت به امر من در هواي محبت من قيام كرده است تو را به آياتي كه ظاهر آن نور و باطنش رحمت است و در باطن باطن چيزي است كه به اين خبر بزرگ فرياد مي كند ياد نموده است بر تو و بر كساني كه سطوت هر غافل مريب آنها را نمي ترساند بهاء باد.

تاآنكه مي گويد:

اي حسن! به صدائي كه از طرف زندان مي آيد گوش ده: كه نيست خدائي به جز او كه فرد و خبير است، هنگاميكه ستارگان آسمان بيان مرا ديدي و شراب معرفت مرا از كاسه عطاي من آشاميدي، بگو؛خدايا! خدايا سپاس از براي تو است كه مرا بيدار كردي ودر زندان خودت مرا ياد نمودي و زمانيكه بيشتر از بندگان از تو اعراض نموده بودند آن را بر اقبال به سوي خودت تأييد كردي.

تو را سؤال مي كنم به قيام محل تابش امر و مبداء صدور احكام خود و نشستن و سخن گفتن و سكوت و ظهور و ضياء و سكون و حركت او كه مرا در تمام احوال قرار دهي كه به نام تو به حكمت وبيان فرياد كنم و بر امر تو از ميان تمام اديان ثابت بمانم.
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شجره نامة ميزا حسينعلي بهاء كه ادعاي خدائي كرد 

پروردگار من! مرا از كوثر عنايت و قدح عطايت منع مكن ، براي من مقرر كن چيزي كه مرا از اين مقطع سازد و به ريسمان خودت متمسك نمايد به درستيكه تو، توئي مقتدر قدير.

آنگاه مي گويد:

ـ اي قلم اعلاي من سيد عبدالغني را ياد كن.تا آنكه مي گويد:

- به درستيكه ما دراين مقام پدرت را ياد مي كنيم كه بر رفيق اعلا بالا رفت (يعني مرد) اين امريست از طرف خداي رب الارباب، به درستيكه ما او را از كوثر عفو و غفران پاك نموديم و در مقامي كه قلم ها از نوشتن آن عاجز است داخل كرديم، بر او و بر كسانيكه او را به آنچه قلم اعلا دراين اعلي دراين مقام رفيع گفته استياد مي كنند، بهاء باد. به تحقيق كه نسيم هاي عنايت و الطاف، از تمام جهات اورا فرا گرفته است؛ اين از فضل خداي مالك الرقاب است به درستيكه ما دراين مقام قدرت او وكساني را كه به خداي مالك الاديان ايمان  آورده اند ياد مي كنيم، اينچنين، قلم هنگاميكه مالك القدم به واسطه عمليات ايادي ستم كاران در زندان اعظم خود محبوس بود، سخن گفته است.

آنكه مي گويد:

- اي خليل! ندا را گوش كن كه اوست خدا، خدائي جز او نيست، به تحقيق كه ظاهر شده است و امر محكم متين خود را اظهار مي دارد. قصص جهان و ظلم كساني كه كافراند جلو او را نمي گيرد. آنگاه به فارسي مي گويد:

- چيزي را كه عربي آنچنين است.

(ترجمه ترجمه)، اي خليل ايرانيان هميشه زيان كارترين اهل جهان بودند به خورشيد، بياني كه  از بالاترين افق جهان مي تابد قسم مي خورم كه ناله هاي منبر هاي اين ديار در هر زماني بلند است. در ابتداي اين امر اين ناله در ارض (طاء)(يعني طهران) در منابري كه براي ذكر حق گذاشته شده بود شنيده مي شد و اكنون آن منابر جاي سب مقصود جهانيان شده است (مقصود خودش است).

تأمل كن زيان كارترين احزاب (يعني ايرانيان) چه كردند و چه گفتند! و اينچنين معرضين از بيان (يعني ازليان)به دنبال آن مي روند.

آنگاه مي گويد:ما (محمد قبل از كريم را) ياد مي كنيم و اورا به عنايت خداي عزيز حميد بشارت مي دهيم، او را به آيات من ياد كن و به رحمت من كه سبقت دارد و فضل من كه وجود را احاطه كرده، بشارت بده.

آنگاه چيزي به عربي مي گويد: كه فارسي آن اينست:« و به آتش سدره مشتعل گرديد اِن شاءالله، و به نور آن منور شويد و به شاخه هايش تمسك بجوئيد تا عالم را معدوم ومفقود بشماريد. برتو و برآنكسي كه با شما مي باشد و بر هركس كه ثابت و مستقيم باشد؛بهاء باد.

آنگاه مي گويد: «كسي را كه موسوم به يحيي مي باشد كه حاضر و فائز گشته و برانصاف دراين خبر بزرگ خدا او را تأييد كرده است ياد مي كنيم. اي يحيي! هنگاميكه قلم اعلي بر عرش رفيع خود قرارگرفته و سخن مي گفت حاضر شدي، شنيدي و ديدي. گوارا باد بر كسيكه شراب الهام را از ايادي اعطاء پروردگارش  كه مالك انام است، آشاميده است و به حكمتي كه ما آن را در الواح مختلفي نازل كرده ايم و بدان چه بندگان را در كتاب مبين امر كرديم ، تمسك جويد».

در يكي از رساله هاي مطول خويش بر بابيان ازلي اعتراض مي كند وآنها را تكفير مي نمايد. ما پاره هاي كوچكي از آن را نقل مي كنيم تا شما از وضع اين دو برادر روشن بشويد و آن چنين است:

به نام خداي اقدس اعلي

«نامه آن جناب به منظر اكبر (يعني به محضر خودش) واصل گرديد، از پيراهن كلماتش نسيم هاي محبت مالك الاسماء و الصفات منتشر بود.» تا آنكه مي گويد:

به درستيكه آنها(يعني ازليها) از پشه هائي كه به چشم و بيني حيوانات مي نشيند پست تر، از هر غافلي غافل تر، از هر دوري دورتر و از هر ناداني نادان ترند؛ اي قوم من آنها را واگذاريد تا در هواهاي خود فرو روند و با آنچه در نزد آنها مي باشد بازي كنند. تاآنكه مي گويد:

-خدا آنها را لعنت كند پس به زودي آنها به قرارگاه خودشان در هاويه برخواهند گشت، و دوستي براي خودشان نخواهد يافت. بگو: اي اهل بيان از رحمن بپرهيزيد و آنچه را كه فرعون و هامان و نمرود و شداد مرتكب نشده اند، مرتكب نشويد. به تحقيق كه خداوند مرا مبعوث فرموده و با آيات و بينات به سوي شما فرستاده است، من آنچه را از كتب وصحف خداوند پيش ازشما آمده است و آنچه را كه دربيان نازل گشته است تصديق دارم، پروردگار عزيز منان شما، براي من گواهي مي دهد.

از خدا بترسيد آنگاه در امر ظهور خدا انصاف دهيد، اگر بدانيد اين از براي شما بهتر است تا آنكه مي گويد:

- و اما آنچه را از رزق قائم وقيوم سؤال كردي پس، بدان كه فرق ميان اين دو اسم آن چيزي است كه ميان اعظم و عظيم ديده مي شود و اين چيزيست كه بيش از من، موجب محبوب من (يعني باب) آن را بيان نموده است (يعني در كتابش كه مرسوم به قيوم الاسما مي باشد؛ چنانكه ذكر كرديم) اگر چه ما هم در كتاب بديع ذكر نموديم، و او نخواسته است مگر آنكه مردم را خبر دهد به اينكه آنكسي كه ظاهر    مي شود (يعني خود بها) بزرگتر از آن كسي كه ظاهر شده است (يعني باب) و آن قيوم بر قيم است و اين هر آينه كه آن حق است، زبان رحمن در جبروت(بيان) بدين گواهي مي دهد، و ناگهان قائم از طرف راست عرش فرياد مي كند و چنين مي گويد:

- اي اهل بيان قسم به خداوند هر آينه اين قيوم است و به تحقيق كه سلطان مبين را براي شما آورده، و اين همان اعظمي مي باشد كه هر عظيم و اعظمي در پيشگاه او به سجده مي افتد، اسم اعظم برتري پيدا نكرده است مگر براي تعظيم او در هنگام ظهورات سلطنتش، و قيوم غالب نگشته است مگر براي فناء در ساحتش . چنين است امر، ولي مردم در پس پرده قرار دارند، آيا اصرح ازآنچه درباره اين ظهور دربيان نازل شده است معقول است، با وجود اين نگاه كن مشتركين چه كرده اند.

بگو: اي قوم اينست هر آينه آن قيومي كه در زيرناخنهاي شما واقع است، اگر بر او رحم نمي كنيد پس بر خودتان رحم كنيد، قسم به خداي حق اينست جمال معلوم، به واسطه او است آنچه ظاهر گشته، او است مرقوم در لوح مسطور. بر حذر باشيد كه بر كسي كه به لقاء او و آياتش  كافر گشته و دركتابي كه به انگشت حق نگاشته شده است از مشركان محسوب شده است (مقصود برادرش ازل است) تمسك جوئيد، يقين داشته باش كه او را اراده نكرده است جز اعظميت اين ظهور را بر مذكور و مستور، و برتري اين اسم را بر تمام اسماء و سلطنت وي را بر ساكنان ارش و سماء وعظمت و اقتدارش را بر تمام اشياء به ظهور وي (يعني ظهور بها) تمام ممكنات گواهي مي دهند كه او ظاهريست فوق هرچيز، به طول او ذرات گواهي مي دهند كه او باطني است مقدس از هر چيز. براو اسم ظاهر اطلاق مي شود؛ زيرا كه او با اسماء وصفات ديده مي شود و به اينكه «نيست خدايي جز او»شناخته مي شود و بر او اسم باطن اطلاق مي شود و بر او اسم باطن اطلاق مي شود، زيرا به وصفي توصيف نمي شود و به آنچه ذكر مي شود، شناخته نمي شود، زيرا آنچه ذكر مي شود از احداث خود او است در عالم ذكر، پس او برتر است ازآنكه به ذكر شناخته شود يا به فكري ادراك شود. ظاهر او نفس باطنش مي باشد، هنگامي كه به اسم ظاهر ناميده مي شود باطن خوانده مي شود، او به افكار و ابصار چنانكه آنچنانست علو علو  و سمو سمو شناخته و درك  نمي شود؛ زيرا او در منظر اعلي و افق ابهي واقع است. ونيز مي‌گويد: 

آنان كه به اسم وي (مقصود خودش مي باشد) كه در صحيفه مكنونه بدان زينت يافته و طلعت احديت هويدا گشته و پرچم ربوبيت برافراشته شده و خيمه الوهيت برپا گشته و درياي قدم به موج درآمده و سرمست وسرمقنع بر سر اعظم ظاهر گشته است، كافرشدند؛ زيان بردند. پس قسم به جان او كه بيان از بيانش وتبيان از عرفانش عاجز است؛ برتر است اين قيوم (يعني خود بها) كه به واسطه او حجاب موهوم پاره شد و امرمكتوم مكشوف شد، و مهر ظرف سر به مهرش برداشته شد پس قسم به نفس رحمن وي كه بيان نوحه مي كند وچنين مي گويد:

- پروردگارا مرا براي ذكر و ثنا و معرفت نفس خود فرو فرستادي و آن كسي كه به امرت برخاسته، بندگان را امر كرد كه به واسطه من و آنچه خلق شده است از جمال قيوم تو محجوب نگردند، ولي اين قوم آنچه را در ثبات حق تو و اعلاء ذكرت در من نائل گشته تحريف نمودند، به تو و آيات تو كافر شدند، مرا مانند سپري براي خود قرار دادند و بدان بر تو اعتراض كردند پس از آن كه كلمه اي نازل نشد مگر آنكه براي اعلاء امر تو، براي اظهار سلطنت و علو قدرت و سمو مقام تو نازل شد و اي كاش نازل نشده بود. وذكر نشده بود قسم به عزتت اگر مرا معدوم قرار دهي؛ هر آينه نزد آن بهتر است از آنكه موجود باشم و بندگانت كه بر ضرر تو قيام كرده اند و درباره تو اراده دارند، مرا بخوانند.

تو را با قدرتت كه به تمام ممكنات احاطه دارد سؤال مي كنم كه مرا از اين فجار (يعني با بيان ازلي) خلاص كني تا از جمال تو حكايت كنم. اي كسي كه به دست تو ملكوت قدرت و جبروت اختيار است اگر ما از مقام اسني و دره اولي و سدرة المنتهي و افق ابهي فرود آييم و بيان را از علو تبيان به سوي دنو امكان برگردانيم، هرآينه فوق ميان دو اسم (يعني قائم وقيوم) را در مقام اعداد ذكر مي كنيم، و اگر جمال مكنون درنفس من، مرا خطاب كند و بگويد: اي محبوب من چشم از روي من برنگردان ، ذكر و بيان را واگذار، به غير من مشغول شو، من مي گويم اي محبوب من قضاء مثبت و قدر محتوم تو مرا فرود آورد تا در پيراهن اهل امكان ظاهر شدم دراينصورت سزاوار است كه به زبان آنان و به اندازه اي كه ادارك و عقول آنها رسا مي كند سخن بگويم و اگر اين پيراهن عوض گردد، چه كسي مي تواند به من نزديك شود؟ اگر آنچه را مرا بدان امر فرمودي از من بخواهي، من دست منع را از ذهن خود برمي دارم و دراين باره از تو طلب مغفرت مي كنم.

اي خداي من، اي محبوب من بر بندگان خود رحم كن و آنچه را كه دلها و عقولشان استطاعت معرفت آن را دارد بر آنها نازل كن؛ زيرا توئي غفور و رحيم.

پس بدان كه فرق در عدد 14 است و اين عدد بها است وقتي كه همزه شش عد محسوب مي شود؛ زيرا شكل آن در قاعده هندسي شش است (شش رقومي نزد ايرانيان چنين(ء) نوشته مي شود يعني به شكل همزه) واگر قائم را تقرير كني آنگاه فرق را پنج خواهي يافت وآن (هاء) در بها مي باشد و دراين قوم بر عرشي كه نام قائم است قرار مي‌گيردچنان كه (هاء) بر (واو) قرار مي گيرد. ودرمقامي كه همزه قائم به حساب هندسه شش عدد حساب نشود فرق (نه) عدد مي شود و آن نيز هم همين اسم است و به اين عدد (نه) او، جاذكره (يعني ميرزا حسنعلي بها) ظهور(نه) را در مقام اراده كرده است.

اين آن فرقي است كه در ظاهراين دو اسم ديده مي شود و ما بيان را براي تو مختصر كرديم و اگر تو فكر كني، هر آينه از آنچه ما براي تو ذكر كرديم و بر تو القاء نموديم چيزي را كه سبب نور چشم تو و  چشم هاي موحدين است بيرون خواهي آورد.

پس به جان خودم قسم، كه اين فرق؛ هر آينه آيتي بزرگ است، براي كساني كه به آسمان بها پرواز كرده اند و به آنچه ما براي تو استدلال نموديم محقق مي شودكه مقصود در باطن قيموميت اسم قيوم است بر قائم، معرفت داشته باش و از نگهدارندگان باش.

به درستيكه ما اين فكر را مستور داشتيم و از چشمان كساني كه در بيان ذكر شده اند پوشيده داشتيم و اينك براي تو مكشوف مي داريم بگو: سپاس، به خداي پروردگار جهانيان اختصاص دارد.

تا آنكه مي گويد: در اين مقام آنچه را از آسمان مشيت  رحمن درجواب يكي از كشيش هاي ساكنين شهر بزرگ (يعني قسطنطنيه) نازل گشته ذكر مي كنيم تا شايد بعضي از بندگان بر بعضي از حكمت هاي بالغه الهيه كه از ديدگان مستوراست مطلع شوند؛ قوله تعالي (يعني گفته خود بها) نامه تو در ملكوت پروردگار رحمن واصل شد و ما آن را با روح و ريحان دريافت كرديم و پيش از سؤال  جواب داديم، تفكر كن تا بفهمي، اين از فضل پروردگار عزيز مستعان تو مي باشد.

خوشا به حال تو كه بدين جواب فائز گشتي، اگر چه آن، بر تو مستور است پس به زودي، هرگاه خدا بخواهد، به تو مكشوف  مي شود وآن چه كه چشم ها نديده است مي‌بيني. اي كسي كه در درياي معرفت فرو رفتي و به سوي پروردگار رحمن خود نظر افكندي بدان كه اين امر بزرگ است، بزرگ است، نگاه كن، پس آن كسي را كه در ملكوت موسوم به پطرس است به ياد بياور كه با وجود علوشان و جلالت و قدر و بزرگي مقامش نزديك بود قدمهايش در راه بلغزد پس دست فضل او را گرفت، از لغزش نگاه داشت و از صاحبان يقين قرارداد.

اگر اين نعمتي را كه كبوتران بر شاخه هاي سدرة المنتهي تكرار  مي كنند بشناسي؛ هر آينه يقين خواهي كرد كه آنچه پيش از اين ذكر شد اكنون به واسطه حق كامل شده است و اينك در ملكوت خدا از نعمت باقي ابدي مي خورد و از كوثر حقايق و سلسبيل معاني  مي‌آشامد ولي مردم در حجاب بزرگند.

كساني كه اين ندا را (يعني نداء بها را) شنيدند و از آن غافل شدند؛ اگر معدوم گردند؛ هرآينه براي آنها بهتر خواهد بود تا در اين امر متوقف شوند ولي آنچه مي بايست ظاهر شود ظاهر شد و اين امر از نزد خداي مقتدر عزيز مختار واقع شد.

بگو اي قوم به تحقيق كه روح (يعني بها) دفعه ديگر آمد تا آنچه را بيش از اين گفته بود (يعني وقتي بها به صورت مسيح ظهور كرده بود) تمام كند.

اينچنين در الواح وعده داده شد اگر از عارفان باشيد. به درستيكه او چنانكه گفته بود،مي گويد و چنانكه در دفعه اول انفاق كرده بود، انفاق مي كند و به كساني كه در آسمان و زمينند محبت دارد سپس بدان كه وقتي كه پسر روحش را تسليم كرد تمام اشياء به گريه افتادند ولي به واسطه انفاق روح خود هر چيزي را چنان كه در جميع خلائق مي بيني و مشاهده مي كني استعداد و قابليت داد.

(خوانندگان ارجمند تمام عبارات اين مرد، غلط و خارج از دستور زبان عربي است و در نتيجه معناي صحيحي از آن بدست نمي آيد ولي مترجم مقصود او را به قرينه حال استنباط نموده وترجمه مي كند. جاي بسي تأسف است كه ايادي سياست هاي استعماري طوري ما را مبتلا به آن حزب گمراه كرده اند كه بايد عمر گرانبهاي خود ا صرف ترجمه مهملات چنان پريشان گوياني كنيم. خدا همه را هدايت و از خواب غفلت بيدار كند.(مترجم).

هر حكيم كه از اوحكمت ظاهر مي شود و هر عالمي كه علمي ابراز مي كند و هر صنعتگري كه صنعتي از خود ابراز مي نمايد و هر سلطاني كه از خود قدرتي نشان مي دهد، تمام آنها ازتأييد روح متعالي متصرف روح منير او مي باشد.

(خوانندگان عزيز دقت كنيد وببينيد اين مرد نادان چه دعاوي گزافي دارد وچگونه مشتي مردمان ساده را استحمار مي كند آنگاه مردم را از حقيقت اين امر حزب آگاه كنيد. مترجم).

ما گواهي مي دهيم كه وقتي او به اين عالم آمد برجميع ممكنات تجلي كرد به واسطه او هر پيسي، از درد و ناداني و كوري پاك شد، هر بيماري از مرض غفلت و هوي بهبودي يافت، چشم هر كوري روشن شد و هر نفسي از آن مقتدر قديرپاكيزه شد.

دراينجا پيسي، بر هر چيزي اطلاق مي شود كه بنده را از معرفت پروردگار خود محجوب بدارد وكسي كه محجوب باشد پيس است و درملكوت خداي عزيز حميد ياد نمي‌شود.

ما گواهي ميدهيم كه كلمه خدا، هر پيسي را پاك و هر بيماري را بهبودي و هرمريضي را پاكيزه كرد و اينكه او پاك كننده عالم است، خوشا به حال كسي كه با روي منير بدو روي آورد.

سپس بدان كه آنكسي كه به آسمان بالا رفت به حق فرود آمد و به واسطه اونسيم هاي فضل برعالم عبوركرد، پروردگار تو بر آنچه مي گويم گواه است.

عالم به واسطه رجوع وظهور او (يعني رجوع وظهور خودش) معطر گرديد،كساني كه به دنيا و زخارف آن مشغول بودند بوي پيراهن او را نيافتند و ما آنها را بر وهمي عظيم يافتم.

بگو:ناقوس به اسم او وناقور به ذكر او فرياد مي كنند وخودش براي خودش گواهي مي دهد خوشا به حال عارفان.

ولي امروز ابرص بهبودي يافته پيش از آنكه او بگويد پاك باش، به واسطه ظهور او عالم و اهل آن از هر درد و بيماري بهبودي  حاصل كرده اند، اين فضلي كه هيچ فضلي پيش از آن واقع نشده برتر است و اين رحمتي كه جهانيان را پيشي گرفته بالاتر است. اي كسي كه ملكوت خدا ياد شدي از پروردگار خود قدرت بخواه وبرخيز، بگو:

- اي بزرگان جهان به تحقيق كه زنده كننده جهان وآتش افروز در قلب عالم آمد و منادي در «بريه قدس» به اسم (علي قبيل از نبيل) ندا در داد. 
و بشر الناس بلقاء الله (اي بلقاء البها) في جنة الابهي، و قدح بابها بالفضل وجوه المقبلين، وقد كمل ما رقم من القلم الاعلي في اسموات الله رب الاخرة والاولي، والذي ارده يا كله و انه لرزق بديع. قل قد ظهر الناس الاعظم،وتدقه يدالمشيه في جنة الاحديه استمعوا يا قوم ولا تكنون من الغافلين.

مترجم مي گويد: متن عربي اين قسمت از سخنان بها را نقل كردم تا خوانندگاني كه به زبان عربي آشنائي دارند آن را مورد ملاحظه قرار دهند آنگاه ارزش سخنان «بها» و مقدار فضل و كمال اين خداي قرن سيزدهم را بدانند اينك چند سؤال درباره جملات اين عبارت بها مي كنيم:

اول ـ تركيب اين عبارت بها (وقدح فتح بابها بالفضل وجوه المقبلين) چگونه است و معني آن چيست؟

دوم ـ درعبارت (والذي اراده يا كلمه) ترجمه: كس كه بخواهد آن را مي خورد: معين كنيد چه چيز را مي خورد؟

سوم ـ درجمله (قل قد ظهر الناس الاعظم)يعني: بگو انسان اعظم ظاهر شد. بايد بگويد قل قد اظهر الانسان الاعظم آيا بها نمي دانسته است كه ناس اسم جمع و انسان اسم جنس است و استعمال اسم جمع به جاي اسم جنس صحيح نيست؟

چهارم ـ  جمله و تدفة يدالمشية في جنة الاحديه.يعني: دست مشيت، در بهشت احديت مي كوبد. دست مشيت چه چيز را مي كوبد؟

اين است سبك بافندگي بها. درست در آن وقت و قضاوت كنيد. انتهاي كلام مترجم.

اي قوم به ياري خدات برخيزيد، آن قيومي كه قائم به وجود او خبر داده بودآمد. به واسطه او زلزله بزرگ وفزع اكبر ظاهر شد. مخلصان به ظهورش خشنودند و مشركان به آتش كينه مي سوزند.

قل اقسمكم بالله ياملاء البيان بان تنصفوا في كلمة واحدة و هي ان ربكم الرحمن ما علق هذا الامر بشيء دونه ما فعلتم به يا ملاء الظالمين هل من ذي ان واعيه او ذي بصر حديد ليسمع ويعرف قد تبكي عين الله وانتم تلعبون يا من تحير فيكم ومن فعلكم ملاء عالون تا آنكه مي گويد:

بسمه المقتدر علي ما يشاء

« هذا كتاب لدي المظلوم، اَن مَن تَمَسَك بِالعلوم لعله يحرق الحِجاب الاكبر وَ يَتَوجه اِلي الله مالِك القَدَر و يَكون مِن المُنصفين، لو تسمع نغمات الورقاء علي اَفْنان سَدرة البيان لتجذبك عَلي شَأن تجد نَفْسك منطقعاً غن العاليمنو انصف باعَبد، هَل الله هو الفاعل عَلي ما تشاء او ماسواه، تَبين ولا تَكُن مِنَ الصامتين لو تَقول ماسواه ما انصفت في الامر، يشهد بِذالكَ كُل الذَرات وَعَن وَرائها رَبِك المُتكلم الصادق الامين و لو تقول انه المُخْتار قد اَظهرني بِالحَق واَرْسلني وَ اَنْطقني بِالايات اَلَتي فزع عَنها مَن في اَلسَمواتِ وَ اَلارْضين، الامن خذته نفحات اَلوحي مَن لدن رَبِكَ اَلغفور اَلرَحيم هَل يقوم مَعَ اَمْره اَمْر، وَهَلْ يَقدران يَعمَنه اَحَد عَماد اراد، لا و نَفْسَه لَوْ كنت مِنَ اَلعارِفين. فكر في ملاء التوراة لَمْ اَعرضوا اذا اتي مَطلع الايات بسطان مبين، وَلاحِفظَ رَبِكَ لقتله العُلماء  في اَوَل يَوم نطق به اِسمِ رَبِه اَلعَزيز اَلكَريم، ثُمَ مُلاء ا الاِنجيل لَمْ اَعتَرضوا اِذا اَشرقت شمس اَلامْر مَن اُفُق الحِجاز بانوار رَبَها اضائت افئدة العالِمين، كم من عالَم منع عَن العُلوم، وَ كن مَن جاهل فاز باصل المَعلوم، تَفَكر وكُن مِنَ المُوقنين، قَد امن به راعي الاغنام وَ اَعْرَض عَنْه العُلَماء كَذالِكَ  يُنبك مِن ارسله الله بِامره المبرم المتين، اِن العالم من عرف العُلوم وفاز بِانوارالوَجه وَكان من المُقبِلين.

لا تَكُن مِنَ الَذينَ قالوا «الله رَبَنا» فَلما اَرسَل مطلع امره بالبرهان واجتمعوا عَلي قَتله، كَذالِكَ ينصحك قم الامر بعد اذجعله الله غنياً عن العالمين، اَنا تَذَكرك لِوَجه الله ونلقي عَلَيك ما يثبت به ذِكرك في الواح رَبِكَ العزيز اَلحَميد، دع اَلعلوم وَشئوناتَها ( باب نيز وقتيكه به امر به سوزانيدن كتابها و نوشته ها كرد و فرا گرفتن تمام علوم و معارف، جز كتب خود را حرام كرد، چنين گفت). ثُمَ تَمَسَك باِسم القَيوم الَذي اشرق من هذا الافق المُنير ، تالله لَقَدْ كُنْتَ وَ اَقداً هزتني نفجات الوَحي وَ كنت صامتاً انطقني رَبِكَ المُقتَدر القَدير لو لاامره اظهرت نَفسي قدا حاطت مَشيَته مَشيَتي وَ اقام علي اَمر به ورود علي سهام المُشركين اقرأ نا نَزَلنا  عَلي المَلوك لتو قربان المملوك ينطق بِما امر من لدن عَليم خَبير ، وتَشهَد بانه ما مَنعَه البَلاء عن ذكر مالِك الاَسماء في السجن دعا الكل اِلي الله و ما خوفته سطوة الظالمين اسمتع ما يُناديك به مَطلع آيات من لدن عَزيز حكيم قم امر بِحول الله وقوته منقطعاً عن الَذين  اعترضوا علي الله بعد اذاتي بهذا النباء العَظيم، قُل يا معشر العُلماء خذوا  اعنة الاقلام قَد ينطق القلم الاعلي بين الاًرْض و السماء ثُمَ اصمتوا التسمعوا ينادي به لِسان الكِبرياء من هذا المَنظر الكريم، قُل خافو الله و لا تدحضوا الحَق بِما عِندَكُم اَتَبِعوا من شهدت له الاشياء (يعني خودش) ولا تكونن من المريبين، لاينفَعكم اليَوم ما عِندَكُمْ بَلْ ما عِندَالله لَوْ كُنْتُمْمن المتفرسين ، قُل با ملاء الفرقان قداتي الموعود الذي وعدتم به في الكتاب اتقوالله و لا تَتَبعوا كل مشرك ائيم انه اظهر علي شأن  لا ينكره الا من غشته احجاب الاوهام و كان من المد حضين قُل قَد ظهرت الكَلمة التي بها فرت نقبائكم و علمائكم هذا ما خبرناكم به من قبل انه لهو العَزيز العَليم ان العالم من شهد لِلمَعلوم وَالذي اعرص لا يصدق عليه اسم العالم لو يأتي بعلوم الاولين ، والمَعارف من عرف المَعروف والفاضل من اقبل الي هذا الفضل الذي ظهر به امر بديع، قُل يا قوم اشربوا الرحيق المَختوم الذي فككنا ختمه بايدي الاقتدار انه هو القوي القَدير، كذالك نصحنا كم لَعَلَكم تَدْعون الهوي و تتوجهون الي الهدي و تكونن من الموقنين ». تمام شد به طور خلاصه.

اين بود آنچه ما خواستيم  از كتاب «الواح» برطريق اختصار نقل كنيم تا خوانندگان به مضامين آن بصيرت پيدا كنند.

(مترجم مي گويد: سخنان بهاء علاوه بر آنكه از لحاظ قواعد صرف و نحو زبان عربي صناعت لفظي غلط و نادرست است، ازنظر معني هم مانند كلمات سيد كاظم رشتي و سيد علي محمد باب مشوش و پريشان و نامفهوم است و چنين استنباط مي شود كه اعصاب مغز آنان اختلال داشته است.

چنانكه ملاحظه فرموديد از تمام سخنان «بهاء» تا به اينجا كه نقل شد مطلب مفهومي، حق يا باطل، استفاده نشد. فقط چيزي كه از مجموع كلام وي استنباط شد، آن بود كه او خودش و باب را خدا مي دانسته، نهايت خودش را خداي عالي تري گمان مي كرده است و بيش از اتدازه متأثر ومتأسف بوده است كه اين مردمان نادان ، در خصوص معرضين از بيان و ايرانيان در خسران و زيان، چرا به چنين خداياني  به اين درجه عالي احترام نمي گذارند؟! چرا آنان را به زندان مي اندازند؟!

و نيز از نامه اي كه در جواب كشيش مسيحي نگاشته بود معلوم شد كه خود را براي مسيحيان عيساي مسيح معرفي مي كند.

دعاوي فوق الذكر بهاء اگر با عباراتي صحيح و بياناتي فصيح ادا شده بود و اگر مدعي آن ها مانند موسي وعيسي ومحمد عليهم الاسلام داراي معجزات وخارق عادات بود؛ دراين شرايط ممكن بود از نظر مسيحيان عوام قابل قبول باشد ولي از نظر مسلمين كه به هيچ موجودي حتي به موسي و عيسي ومحمد هم (با آن همه معجزات خارق عادات و با آن همه علم و حكمت و اخبار به مغبيات) اعتقاد خدائي ندارند و شبانه روزي نه مرتبه در نمازهاي واجبشان به بندگي محمد يا نمونه كامل علم و حكمت خداوند گواهي مي دهند، چنين دعاوي گزافي مورد تمسخر و جز ياوه سرائي و پريشان گوئي چيز ديگري تلقي نمي‌شود.

آري بهترين دليل بر بطلان دعاوي باب وبهاء همان دعاوي مردود و سخنان مهمل و مخلوط آنها مي باشد.

ما بعضي از سخنان او را ترجمه كرديم و بعضي ديگر را به عين متن عربي آن نقل كرديم تا خواندگان خودشان بخوانند و قضاوت كنند.(انتهاي كلام مترجم)

اكنون به بيان احكام شريعت وي بر وجه تفصيل شروع مي كنيم و نصوص احكام او را از كتابي كه به گمان خودش به سبك قرآن نوشته وآن را كتاب «اقدس» ناميده است نقل مي كنيم؛ تا خوانندگان هم بر قوانين و احكام شريعت او اطلاع پيدا كنند و هم به دو روش او در سخناني كه به گمان خودش، به آنها با قرآن معارضه كرده است واقف گردند. اينك بيان آن:

بسم الكام ماكانو مايكون

(بايد گفته باشد: « بسمه الحاكم علي ما كانو علي ما يكون » ولي چون به قواعد زبان عربي آشنا نبوده است به غلط آن را طوري گفته است؛ آيا چنين ناداني مي تواند پيغمبر يا خدا باشد؟!»مترجم.)

اولين چيزي كه خداوند بر بندگانش واجب كرده، معرفت محل تابش وحي و طلوع امر او است كه مقام خود او است درعالم امر وخلق.

كسي كه بدان فائز گردد؛ بهر خيري فائز گشته است و كسي كه از آن ممنوع گردد؛ از اهل ضلالت است اگر چه تمام اعمال را به جا آورد.

هرگاه شما بدين مقام اسني و افق علي فائز گشتيد؛ بر هرنفسي سزاوار است كه هرچه را بدان از طرف مقصود مأمور مي شود پيروي كند؛ زيرا آن دو موضوع مقرون به يكديگرند و هيچ كدام بدون ديگري قبول نمي شوند، اين چيزي است كه محل طلوع الهام بدان حكم كرده است .كساني كه از طرف خدا به آنها بصيرت داده شده است حدود خدا را سبب اعظم براي نظم عالم و حفظ امم مي بينند و كسي كه غافل باشد، او از همج رعاي (پشه هائي كه به چشم و دماغ حيوانات مي نشينند) است ما شما را به شكستن حدودات! نفس وهوي امر كرديم.

(مترجم مي گويد: جمع حد حدود است و در زبان عرب الف و تا داخل آن نمي شود ولي درفارسي عوامانه با الف و تا استعمال مي شود، مي گويند حدودات، قبودات، امورات… ولي در زبان عربي صحيح مي گويند: حدود ، قيود، امور… و چون حسينعلي بها از عوام فارسها بوده و مي خواسته است عربي بگويد لاجرم به سبك عوامهاي فارس الف و تا را داخل حدود كرده وگفته است حدودات، البته ايشان به گمان خودش خدا است وخدا هم همه نوع اختيار دارد اما اينكه مردم را به شكستن حدودات نفس و هواي امر فرموده است بايد بگوئيم: آقاي بهاء اگر مردم به قول شما حدودات نفس وهوي بشكنند و براي هواهاي نفساني آنها حدي نباشد؛ به مال و جان و ناموس يكديگر تعدي مي كنند آنگاه وضع جامعه بشريت به حالت هرج و مرج كشيده مي شود پس بايد نفوس بشر و هواهاي آنها محدود باشد تا مردم از تعدي و تجاوز يكديگر مصون و محفوظ باشند به نظر ما چنين مي آيدكه آقاي بهاء يا آن كسي كه بدو الهام فرستاده است بدون تأمل چنين حكمي را صدر كرده باشد. انتهاي گفته مترجم.) دنباله كلام بهاء    

- نه آنچه از قلم اعلي مرقوم گشته؛ زيرا براي كسي كه درعالم امكان است روح حيوان است، به تحقيق كه به واسطه هيجان روح رحمن درياهاي كلمه و بيان به موج آمد، اي صاحبان عقل غنيمت بشماريد.كسانيكه عهد خدا را در اوامرش شكستند، و رو به عقب برگشتند آنها نزد خداي غني متعال از اهل ضلالتند.

اي اهل زمين! بدانيد كه اوامر من عنايت مرا در ميان بندگان من وكليدهاي رحمت مرا براي مخلوقات من ظاهر ساخته است، اين چنين امر از آسمان مشيت پروردگار شما كه مالك اديان است نازل شده است.

اگر كسي شيريني بياني را كه از دهان مشيت رحمن ظاهر گشته درك كند؛ هر آينه  آنچه نزد او مي باشد اگر چه تمام خزائن زمين باشد تفاق مي كند تا امري از اوامر او را كه از افق عنايت و الطاف او تابيده است ثابت بدارد.

بگو از حدود من بوي پيراهن عبور مي كند و به واسطه آنها پرچمهاي نصرت برقله ها و تلها منصوب مي شود، به تحقيق كه زبان قدرت من در جبروت عظمت من درحالي كه مخلوقات مرا مخاطب مي ساخت، سخن گفت؛ كه حدود مرابه واسطه محبت جمال من عمل كنيد. خوشا به حال دوستيكه بوي محبوب را از اين كلمه اي كه بوهاي خوش فضل به كيفيتي كه به ذكرها توصيف نمي شود از آن ظاهر است، درك كند.

قسم به جان خودم كسي كه از شراب انصاف از دست هاي الطاف آشاميده باشد؛ در اطراف اوامر من كه از افق ابداع تابيده است گردش مي كند گمان نكنيدكه ما احكام را براي شما نازل كرديم، بلكه مهر رحيق مختوم را با انگشتان قدرت و اقتدار  باز كرديم، آنچه از قلم وحي نازل گشته به اين گواهي مي دهد اي صاحبان افكار تفكر كنيد.

درنماز آنها
به تحقيق كه نه ركعت نماز براي خداي نازل كننده آيات، هنگام زوال و در صبحها و شامها برشما واجب گشته است و از تعداد ديگري عفو كرديم، اين فرماني از خداست؛ زيرا او آمر مقتدر مختار است.

در قبله آنان
هرگاه خواستيد نماز بخوانيد به طرف اقدس من، مقام مقدس (يعني عكا) كه خداوند آن را محل ملاء اعلا ومحل اقبال مردم شهرهاي بقاء و محل صدور امر براي سكان زمين ها و آسمان ها قرارداده است رو بياوريد و هنگام غروب خورشيد حقيقت و تبيان مقامي است كه براي شما مقدور ساختيم به درستيكه هر آينه عزيز علام است.

هرچيزي به امر محكم وي هنگامي كه خورشيد احكام از افق بيان مي تابد محقق مي‌شود براي هركس واجب است كه آن را پيروي كند ، اگر چه به امري باشد كه آسمان دلهاي اديان از آن شكافته مي شود، زيرا او هرچه بخواهد مي كند و از هر چه بخواهد سؤال نمي شود و آنچه بدان محبوب و مالك اختراع حكم كند هر آينه محبوب است.

كسي كه بوي رحمن را بيابد و محل طلوع اين بيان را بشناسد، او براي اثبات حكم در ميان مردم باد و چشمان خود تيرها را استقبال مي كند خوشا به حال كسي كه اقبال كند و به فصل الخطاب فائز شود. ما نماز را در نامه ديگري تفصيل داديم (در نامه او است) خوشا به حال كسي كه بدان چه از نزديك مالك الرقاب مأمور مي شود عمل كند.

در نماز ميت ها
به تحقيق كه در نماز ميت از طرف خداي نازل كننده آيات، شش تكبير نازل شده است، كسي كه علم قرائت داشته باشد، بايد آنچه را وارد شده است پيش از آنها بخواند وگرنه خداوند از او عفو مي كند؛  زيرا او عزيز غفار است ، مو وچيزهائي كه روح در آنها حلول ندارد مانند استخوان و غيره نماز را باطل نمي كند. چنانچه لباس خز و سنجاب و غير آن را مي پوشيد لباس سمور را هم بپوشد؛ زيرا در قرآن از آن نهي نشده است ولكن بر علماء مشتبه گشته است به درستيكه او هر آينه عزيز اعلام است.
درروزه و نمازآنها
به تحقيق كه نماز و روزه از اول بلوغ بر شما از طرف خدا، پروردگار شما و پروردگار پدران اول شما، واجب گشته است، كسي كه در نفس او ضعفي از مرض يا پيري باشد خدا را او عفو كرده است، اين فضلي از نزد خدا مي باشد؛ زيرا او هر آينه غفور وكريم است.

به تحقيق كه خداوند براي شما سجده بر هر چيز پاكي را اذن داده است و ما دركتاب، حكم حدر را از شما برداشتيم، زيرا خدا مي داند و شما نمي دانيد.

كس كه آب نداشته باشد، پنج مرتبه بگويد « بسم اله الاطهر» آنگاه شروع به عمل كند، اين چيزي است كه مولاي جهانيان بدان حكم داده است. در بلادي كه شبها و روزها بلند مدت است بايد با ساعات و شاخص هائي كه اوقات را معين مي كنند نماز بخوانند به درستي كه خدا هر آينه مبين حكيم است. 

درابطال حكم نماز آيات
به تحقيق كه شما را از نمازآيات معاف داشتيم، هنگامي كه آيات ظاهر شود، خدا رابه عظمت و اقتدار ياد كنيد به درستيكه او سميع و بصير است.

بگوئيد عظمت را براي خداي پروردگار آن چه ديده مي شود وآن چه ديده نمي شود، پروردگار جهانيان است.

در ابطال حكم نماز جماعت
بر شما نماز افرادي نوشته شد، حكم جماعت جز درنماز ميت از شما برداشته شد، به درستيكه او هر آينه امرحكيم است. خدا زنان را هنگامي كه خون مي بينند از نماز و روزه معاف داشته است، برآنها است كه وضو بسازند واز زوال تا زوال ديگر95 مرتبه گويند:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
«سبحان الله ذي اللعة و الجمال» اين چيزي است كه در كتاب مقدر گشته است اگر شما ازدانايان باشيد، برشما و برآنها است كه در سفرها وقتيكه به منزل رسيدند و درمقام امني استراحت يافتيد به جاي هر نمازي سجده اي بجا بياوريد و در آن بگويد:

«سبحان الذي العظمة والاجلال والموهبة والافضال» كسي كه عاجز باشد بگويد:«سبحان الله» به درستيكه اين به حق براي او كافي خواهد بود. به درستي كه او است كافي، باقي، غفور، رحيم. بعد از اتمام سجده بر شما و برآنها است كه بر هيكل توحيد بنشينيد وهيجده مرتبه بگوئيد: «سبحان ذي الملك والملكوت» اينچنين خدا راههاي حق و هدايت را بيان مي كند وآنها به پيك راه منتهي مي شوند كه آن راه مستقيم است، خدا را بدين فضل عظيم شكر كنيد، خدا را بدين موهبتي كه آسمانها و زمين ها را احاطه كرده است سپاسگذاري كنيد، خدا را بدين رحمتي كه جهانيان را سبقت گرفته است ياد كنيد.

بگو: خداوندا كليد گنج را محبت مكنون من قرار داده است اگر شما از عارفان باشيد، اگركليد نبود هر آينه در ازل الازل مكنون بود اگر شما يقين داشته باشيد. بگو اين براي حل طلوع وحي ومشرق اشراق است كه به واسطه او آفاق نوراني گشته است اگر شما دانسته باشيد به درستيكه اين هرآينه آن قضاء مثبت است و به واسطه او هر قضاء محتومي ثابت شده است.

ماه روزه و عيد فطر آنها 

اي قلم اعلي بگو: اي اهل انشاء ما بر شما روزه روزهاي شماره داري را نوشته ايم و بعد از اكمال آن نيروز را براي شما عيد قرار داديم خورشيد بيان از افق كتاب از طرف مالك مبدأ ومأب چنين نور افشاني كرده است، شما روزهاي زيادي از ماهها را پيش از ماه روزه قرار بدهيد، ما آنها را ميان شبها و روزها مظاهر«هاء» قرار داديم، بدين جهت به حدود سال و ماه ها محدود نمي گردد.

براي اهل بهاء سزاوار است كه در آن روزها خودشان و خويشانشان آنگاه فقرا و مساكين را اطعام كنند و پروردگار خود را با قرح و خوشحالي تهليل و تكبير وتسبيح و تمجيد كنند و هرگاه ايام اعطائي كه پيش از ايام امساك است به پايان رسيد پس داخل در روزه شوند.

مولاي انام چنين حكم كرده است، بر مسافر، مريض وزن آبستن و بچه شيرده حرجي نيست، خدا از آنها عفو كرده است، اين فضيلت است از نزد او به درستيكه اوهر آينه عزيز و وهاب است.

اينها حدود خدا است كه از قلم اعلي دركتب و الواح مرقوم گشته است، به اوامر و احكام خدا تمسك بجوئيد و از كساني نباشيد كه قوانين خودشان را گرفته، و به واسطه پيروزي از ظنون واوهام قوانين خدا را پشت سر مي اندازند، نفوس خودتان را از طلوع تا غروب از خردن و آشاميدن بازداريد بر حذر باشيد  از اينكه هوي شما را از اين فضلي كه در كتاب براي شما مقدر شده است باز دارد. به تحقيق كه از براي كسي كه متدين به دين خداي ديان باشد، نوشته شده است هرروز دستها و صورت را بشوئيد، رو به سوي خدا بنشينيد و 95 مرتبه «الله ابهي» بگويد، خالق آسمان هنگامي كه بر اعراش اسماء به عظمت و اقتدار قرار گرفت چنين حكم كرد، اينچنين وضو بسازيد، امريست از خداي واحد مختار. قتل و زنا پس ازآن غيبت وافترا بر شما حرام گشته، دوري كنيد از چيزي كه در صحائف و الواح از آن نهي شديد.

احكام ميراث آنها
ما مواريث را برعدد «زاء» قسمت نموديم، از آن جمله براي اولاد شما ازكتاب «طاء» بر عدد «المقت» از براي ازدواج از كتاب «حاء» بر عدد «تا وفا» از براي پدران از كتاب «زاء» برعدد«تا و كاف» براي مادران از كتاب «واو» بر عدد «رفيع» ، براي برادران از كتاب «ها» عدد «شين» براي خواهران از كتاب «دال» عدد «را و ميم» و براي معلمان از كتاب«جيم» عدد«قاف وفا» مبشر من كه در شب ها و سحرها مرا ياد مي كند چنين حكم كرده است.

ما وقتي صداي ذريات را در اصلاب شنيديم دو برابر آنچه را براي آنها بود زياد كرديم و از ديگران كم كرديم، به درستيكه او هرآينه بر هر چه مي خواهد مقتدر است. به سلطنت خود هرچه را بخواهد مي كند.

كسي كه بميرد و اولادي برايش نباشد حقوق آنها به بيت العدل (يعني براي بيت المال) داده مي شود تا امناءرحمن آن را به مصرف ارامل وايتام ومصالح عمومي برسانند تا پروردگار عزيز خودرا شكر گذاري كرده باشند وكسي كه اولاد داشته باشد وطبقات ديگر ارث راكه در كتاب حقي براي آنها مقرر نداشته باشد ، دوثلث از متروكات اوبه اولادش .يك ثلث به بيت العدل مي رسد اين چنين غني متعال به عظمت واجلال حكم كرده است.

وكسي كه وارثي نداشته باشد وخويشاني از برادرزاده وخواهر زاده پسري يا دختري داشته باشد ،پس دو ثلث براي آنان است واگر آنها نباشند براي عموها وخالوها وعمه ها وخاله ها وبعد از آنها وآنان براي پسران آنها وآنان براي دختران آنها وآنان است وثلث ديگر به ‹‹بيت العدل ›› مي رسد .اين امريست دركتاب ، ازنزد خداي مالك الرقاب.

وهر كس بميرد وكسي از آنها ئيكه اسامي شان از قلم اعلي نازل شد نداشته باشد ، تمام اموال اوبه ‹‹بيت العدل ›› سلبق الذكر مي رسد ؛ تادرآن چه خدابدان دستور داده است صرف شود به درستي كه او هر آيينه مقتدر امار است .

خانه مسكوني ولباسهاي مخصوص ميت رابراي اولاد ذكور قرارداديم ، نه اناث ووارث.بهدرستي كهاوهر آينه معطي فياض است .

كسي كه در زمان حيات پدرش بميرد واولادي داشته باشد ،آنها حق پدرشان را كه در كتاب خدا معين گشته است ، ارث مي برند وميان خودشان آن رابه عدالت خالص تقسيم مي كنند .

اين چنين درياي كلام به موج درآمد ومرواريدهاي احكام رااز طرف مالك انام بيرون انداخت .

وكسي كه اولاد ضعافي باقي گذاشته باشد ؛ پس اموال آنها رابه تاجر اميني يا شركتي بدهند ؛تا براي آنها تجارت كنند تا آنها به سن رشد برسند .

آنگاه براي آن امين ازفوائد تجارت واكتساب حقي تعيين كنند ، تمام اينها بعداز اداء حق خدا وديون آن ميت ،اگر ديوني داشته باشد ، وتجهيز اسباب كفن ودفن وحمل ميت به عزت واعتزاز است .اين چنين مالك مبدأ ومآب حكم كرده است.

بگو : اين هر آينه آن علم مكنوني است كه تغييرپيدا نخواهد كرد ؛ زيرا به ‹‹ظاء›› كه براسم مخزون ظاهرمنيع ممتنع منيع دلالت دارد ابتدا شده است .

وآن چه راما براي اولاد اختصاص داديم ازفضل خدابرآنها است ؛ تاپروردگار رحمن رحيم خودرا شكر كنند ، اين حدود خداست ؛ به واسطه هواي نفس از آن تعدي نكنيد ، آن چه را ازمطلع بيان مأمور شديد ،پيروي كنيد ، مخلصان حدود خدا رابراي اهل اديان ، آب حيات وبراي ساكنين زمين ها وآسمان ها ، چراغ حكمت رستگاري مي بينند.

در اعضاء بيت العدل كه بايد نه نفر باشند .

خداوند برهر شهري نوشته است كه بايد در آن شهر بيت العدل تشكيل دهند ونفوس برعدد ‹‹بهاء›› در آن اجتماع كنند واگر تعداد آنها از اين اندازه بيشتر باشد ؛ باكي نخواهد بود.

آنها بايد خودرا چنين ببينند كه گويا در محضر خداي علي اعلي وارد شده اند وكسي را كه ديده نمي شود ، مي بينند .براي آنها سزاوار است كه امناء رحمن بين الامكان ووكاء خدا، براي هر كسي كه روي زميثن است ، باشند وچنان چه درامور خودشان مشورت مي‌كنند ؛ در امور بندگان نيز براي خدا مشورت كنند وآن چه رابادي اختيار كنند اختيار كنند ، اين چنين پروردگار عزيزغفار شما حكم كرده است ، برحذر باشيد كه آن چه رامنصوص درلوح است واگذاريد ،اي صاجبان انظار از خدا بپرهيزيد.

اي اهل نشاء! دربلاد ،خانه ها رابه كامل ترين وجهي كه در عالم امكان ممكن است به نام مالك اديان تعمير كنيد وبدان شايسته است نه به صورت وشمائل زينت دهيد .آنگاه پروردگار رحمن رادر آن خانه ها روح ريحان يادكنيد ،آگاه باشيد كه سينه ها به ذكر اونوراني وديده ها برقرار مي شود.

در حج آنها 

به تحقيق كه خدا برهر كسي از شما كه استطاعت داشته باشد حكم به حج خانه (يعني محل دفن اودر عكا) كرده است ، غيراززنها ؛ كه خداآنهارا معاف داشته است ، رحمتي است از نزد اوبه درستي كه اوهر آينه معطي وهاب است .

درامور معيشت آنها

اي اهل ‹‹ بهاء›› ! به تحقيق كه برهر يك ازشما اشتغال به كار از كارها، ازصنعت ها وكسب ها وامثال آنها واجب گشته است .وما اشتغال شما را به آنها عبادت خداي حق قرارداديم . اي قوم در رحمت خدا والطاف اوتفكركنيد آنگاه اورادر صبح وشام شكر كنيد، اوقات خودتان رابهبطالت وكسالت تضييع نكنيد به كاري كه به حال خودتان يا غير خودتان نافع باشد اشتغال داشته باشيد ، اين چنين در لوحي كه از افق آن خورشيد حكمت وتبيان تابيده است ؛ كار گذشته است .مبغوض ترين مردم نزد خدا كسي است كه مي نشيند واز مردم طلب مي كند ، به رشته اسباب تمسك بجوئيد در حالي كه برخداي مسبب الاسباب توكل داشته باشيد.

در حرمت دست بوسي 

به تحقيق كه دست بوسي در كتاب برشما حرام گشته است .اين است آن چه شما از طرف پروردگار عزيز حكام خود از آن نهي شديد ، براي هيچ كس جائز نيست كه نزد كسي استغفار كند ، با خدائي كه مقابل شما است توبه كنيد ، به درستي كه اوهر آينه غافر معطي عزيز تواب است .

خطاب اوبه بندگانش 

اي بندگان رحمن ! برخدمت امر ، بروصفي كه شما راحزن واندوه از كساني كه مطلع آيات كافر شدند فرانگيرد،قيام كنيد.

وقتي وعده فرارسيد وموعود ظاهر شد ؛ مردم اختلاف كردند وهر حزبي به آن چه نزد وي از ظنون واوهام بود ، تمسك نمود . بعضي از مردم بهواسطه اين كه طالب بزرگي بودند ، در صف نعال قرار گرفتند .

بگو : اي غافل غرار تو كيستي ؟ واز آنها كيست كه باطن وباطن باطن را ادعا مي كند .بگو : اي كذاب قسم به خدا آن چه نزد تو مي باشداز قشور است ما آن رابراي شما واگذاشتيم ؛ چنانكه استخوان ،براي سگها واگذار مي شود .قسم به خداوند اگر كسي پاهاي عالمي رابشويد وخدا را در مواضع خوفناك ، درراهها ،بركوهها ،برتلها ، بربالاي كوههاي كوچك ،بربالاي كوههاي بزرگ ونزد هر سنگي ،هردرختي وهر كلوخي عبادت كند وبو خوشنودي من از او شنبده نشود ، هرگز ازاو قبول نخواهد شد .اين است آنچه مولاي انام بدان حكم كرده است .

چقدر بندگاني در جزاير هند عزلت اختيار كرده ونفس خود را از آن چه خدا برايش حلال قرارداده ،منع كرده ورياضيات ومشقات رابراي خود تحميل كرده است ونزد خداي نازل كننده آيات يادنمي شود . اعمال راشبكه آمال قرار ندهيد وخودتان را ازاين عاقبتي كه آرزوي مقربين در ازل الازال است محروم نسازيد.

بگو : روح اعمال خوشنودي من است وهرچيزي بسته به قبول من است الواح را بخوانيد تامقصود كتب خداي عزيز وهاب را بشناسيد .

كسي كه به محبت من فائز شود ؛ براي وي حق است كه در صدر امكان برتخت طلا ، بنشيند وكسي كه از آن ممنوع گردد ؛ ارگ برخاك بنشند ؛ به درستي كه بايد از او به سوي خداي مالك اديان پناه برد.

در اينكه شريعتش تغيير نخواهد پيدا كرد مگر

كسي كه قبل از تمام شدن هزار سال كامل امري مدعي شود؛اوكذاب ومفتري است .مااز خدا مي خواهيم كه اگر توبه كند ، اورا بررجوع از اين ادعا تأييد كند به درستي كه او تواب است .

واگر برگفته خود اصرار كرد ؛ كسي رابراو مبعوث كند كه بدو رحم نكند (يعني اورا بكشد ) به درستي كه اوشديد العقاب است .

كسي كه اين آيه رابه غير از آن چه در ظاهر نازل شده است تأويل ياتفسير كند ،به درستي كه او از روح ورحمت خدا كه تمام عوالم راپيشي گرفته است محروم است ، از خدا بترسيد وان چه را از اوهام نزد شما است ، پيروي نكنيد ، آنچه راپروردگار عزيز حكيم شما بدان امر كرده است پيروي كنيد .

به زودي از بيشتر بلاد صيحه بلند خواهد شد ، اي قوم دوري كنيد وهر فاجر لئيمي راپيروي نكنيد ، اين است آنچه ما شما رادر عراق ودر‹‹ ارض سر›› (يعني اردنه ) ودر اين شهر منير بدان مأخوذ نموديم .

اي اهل زمين : هنگامي كه خورشيد جمال من غروب كرد وآسمان هيكل من مستور شد ؛ شما مضطرب نگرديد ، به ياري امرمن وبلند كردن كلمه من در ميان اهل عالم برخيزيد ، ما در تمام احوال باشماهستيم وشما رابه حق ياري مي كنيم ، به درستي كه ما قادر مي باشيم .

كسي كه مرابشناسد ، برخدمت من قيام مي كند چنانكه لشكرهاي آسمانها وزمينها اورا از كار ننشاند .به درستي كه مردم خواب مي باشند ،اگر بيدار شوند با دلها بسوي خداي عليم مي شتابند وآنچه نزد آنها است اگر چه گنجهاي دنيا باشد،به دور مي اندازند تا مولايشان آنها را به كلمه اي از نزد خود ياد كند.

اين چنين كسي كه نزد او علم غيب است در لوحي كه در امكان ظاهر مگشته وجزنفس او كه مهيمن برتمام عوالم است اطلاع ندارد خير ميدهيد ، به تحقيق كه مستي هوي آنها رافرا گرفته است ، چنان كه مولاي وراء راكه صدايش از تمام جهات به گفتن ‹‹لااله الا انا العزيزالحكيم ›› بلنداست نمي بينند .

به آنچه مالكيد ، شامگاه وبامداد خوشنود مي باشيد؛ زيرا غيرشما آنرامالك خواهد شد.

(خوانندگان گرامي عبارات بها سر تا پاغلط وغير قابل ترجمه مي باشد ولي ما مقصود وي را به عبارت صحيحي ترجمه مي كنيم ؛ براي نمونه عبارتي كه در فوق ترجمه شد چنين است : ((قدلاتفرحوا بماملكتموه في العشي والاشراق يملكه غيركم)) ملاحظه مي‌فرماييد كه ‹‹قد›› حرف تحقيق راكه اختصاص به فعل ماضي دارد، سرفعل نتهي آورده است وادات نعليل راكه رابطه ميان دوجمله علت ومعلول است حذف كرده است تمام عبارات اوبه اين سبك استجاي تأسف است كه چنين بي سوادي ادعاي پيغمبري وخدائي مي كند ومايه تأثر است كه مشتي عوام به تبعيت از مشتي سياستمدار از وي پيروي مي كنند .مترجم )

اين چنين عليم خبير شما راخبر مي دهد .بگو : آيا براي آنچه در نزد شما مي باشد قرارووفائي ديده ايد .نه ، قسم به نفس رحمن من اگر شما از انصاف دهندگان باشيد .

روزگار حيات شما مي گذرد ، چنانكه بادها مي گذرند وبساط عزت شما در هم پيچيده مي شود ، چنان چه بساط پيشينيان پيچيده شد .اي قوم تفكر كنيد : روزگار شما كجا رفت وقرون منقضي شده كجا شد؟ خوشا روزهائيكهبهذكر خدا گذشت واوقاتيكه بهذكر خداي حكيم صرف شد ، قسم به جان خودم عزت عزيزان وزخارف اغنياء وشوكت اشقيا هيچ يك باقي نمي ماند وتمام آنها بهيك كلمه ازنزداوفاني مي شود به درستي كه اوهر آينه مقتدر عزيز قدير است .

آن چه از اثاث نزد مردم است ،نفي ندارد وآن چه نفع دارد ، آنها از آن غافلند ، به زودي بيدار مي شوند وآن چه در ايام پروردگار عزيز حميدشان از آنها فوت شده است نخواهند يافت .

اگر معرفت داشتند آنچه رانزد آنها بود انفاق مي كردند تااسامي آنها در عرش ياد شود ، آگاه باشيد ، آنها هر آينه از مردگانند بعضي از مردمند كه علوم ، انها رامغرور ساخته است وبه واسطه آن از اسم من قيوم ممنوع شدند هرگاه از پشت سر صداي كفشها رامي شنود خودرا بزرگتر از نمرود مي بيند بگو اي مردود اوكجا رفت ؟ قسم به خدا كه اوهر اينه در اسفل جحيم است .

بگو اي گروه علما آيا صداي قلم اعلاي مرا نمي شنويد ؟ واين خورشيد تابان از افق ابهي را نمي بينيد ؟ تا چه وقت بر بت هاي هواهاي خود معتكف مي باشيد ، اوهام رارها كنيد ورو به خداي مولاي قديم خود بياوريد.

به تحقيق كه اوقاف مختص به خيرات ، به سوي خداي ظاهر كننده آيات برگشته است وكسي حق تصرف در آنها راندارد ؛ مگر بعد از اذن محل طلوع وحي وبعداز او حكمش به اغصان (يعني اولاداو) برمي گردد وبعد از انها اگر امر اودر بلاد محقق شد (معلوم مي شود خودش در شك بوده كه آيا امر اومحقق خواهدشد يا نه؟) به بيت العدل رجوع مي شود تا آنها در بقاعي كه بايد براي كار ساخته شود ودر آنچه از طرف مقتدر قدير بدان مأمورند صرف كنند وگر نه به بهائياني كه جز به امر او سخن نمي گويند وجزبه حكمي كه در اين لوح بيان شده است حكم نمي كنند رجوع مي شود ، آنها ميان آسمان وزمين اولياء نصرتند ، تا آنها در آنچه از طرف عزيز كريم در كتاب معين شده است صرف كنند . در مصائب جزع نكنيد وفرحناك نباشيد ، امري ميان اين دو جويا باشيد وآن تذكر در اين حالت است وتنبه است به آنچه برشما در عاقبت وارد مي شود اين چنين عليم خبير شما راخبر مي دهد .سرهاي خودتان راتراشيد ، خدا آن را به موزينت داده است ودر اين ، هر آينه آياتي است از براي كسي كه به سوي او هر آينه عزيز وحكيم است . سزاوار نيست كه مو، از حد گوشها تجاوز كند اين است آنچه مولاي عوالم بدان حكم كرده است .به تحقيق كه بر دزد ؤ تبعيد وحبس واجب است ودر مرتبه سوم نشانه اي در جبين وي بگذاريد تاشهرهاوديار خدا اورافبول نكنند ، برحذر باشيد از اينكه در دين خدا شما رارأفت فراگيرد ، هر چه رااز طرف مشفق رحيم بدان مأموريد عمل كنيد ، ماشما ره به تازيانه هاي حكمت واحكام تربيت مي كنيم تا نفوس شما محفوظ بماند ومقامات شما بالا رود چنان كه پدران ، پسران راتربيت مي كنند ، قسم بهجان خودم ، اگر مقصود مارااز اوامر مقدسه ما بفهميد هر آينه ارواح خود را براي اين امر مقدس عزيز متيع فدا مي كند .

در اينكه استعمال ظروف طلا ونقره مباح است 

كسي كه بخواهد ظروف طلا ونقره استعمال كند ، باكي براونيست . برحذر باشيد كه دستهاي خودتان رادر كاسه وقدحهاي بزرگ فرو بريد چيزي كه به لطافت نزديك تر باشد آن را بگيريد به درستي كه او مي خواهد شما رابرآداب اهل رضوان ، ملكوت ممتنع منيع خود ، ببيند 

در تمام احوال برطريق لطافت تمسك بجوئيد تاچشمها ، شمارا بروصفي ……… خود شما واهل فردوس مكروه داريد كسي كه از اين دستور تجاوز كند ؛ در همان وقت ، عملش نابود مي شود واگر عذري داشته باشد ، خدا راازاوعفو مي كند ، زيرا او عزيز وكريم است .

در اين كه اواحد وواحد است وشريكي در ملك ازبراي او نيست 

براي مطلع امر شريكي در عصمت كبري نيست ؛ زيرا او مظهر يفعل ما يشاء في ملكوت الانشاء است ، به تحقيق كه خدا اين مقام رابراي نفس او اختصاص داده است وبراي احدي نصيبي از اين شأن عظيم بديع مقرر نداشته است اين امر خدااست كه در حجب غيب مستور بوده ،ما آنرا در اين ظهور ظاهر نموديم وبه واسطه آن ،حجاب كساني كه حكم خدارا نشناختند واز غافلانند ، پاره كرديم .

در تربيت اولاد  

برهر پدري تربيت پسر ودخترش به علم وخط وغير آنها از چيزهائيكه در لوح معين شده است ، واجب گشته است ،كسي كه آنچه رابدان مأمور شده است ترك كند ؛ ازبراي امناء است كه اگر غني باشد آن مقدار كه براي تربيت آنها لازم است از او بگيرند واگر غني نباشد رجوع به بيت العدل مي شود ، ماآنجا را مأواي فقرا ومساكين قرارداديم . كسي كه پسر خود يا پسر ديگري راتربيت كند ؛ گويا پسران مراتربيت كرده است .براو باد بها وعنايت ورحمت من كه برعوالم پيشي گرفته است.

در حكم مرد وزن زناكار 

خدابراي هر مرد وزن زناحكم كرده است كه ديه اي به بيت العدل بپردازد ، وآن مقدار نه مثقال طلا است واگر دوباره به زنا عود كند شما نيز بگرفتن دو مقابل آن ديه عود كنيد ، اينست آنچه مالك اسماء در دنيا بدان حكم كرده است ودر آخرت عذابي خوار كننده براي ان معين كرده است .

كسيكه به معصيتي مبتلا شد ؛از براي اوست كه توبه كند وبه سوي خدا برگردد به درستيكه او هر كه رابخواهد مي آمرزد وآنچه مي خواهد سؤال نمي شود ؛زيرا او عزيز حميد است .

برحذر باش از اينكه سبحات جلال شما رااز اين سلسال منع كند ، قدح هاي رستگاري رادر صباح به نام فالق الاصباح بگيردآنگاه بياد او بياشاميد، زيرا او عزيزومنيع است .

در اينكه گوش دادن به غنا مباح است 

ما گوش دادن به صوتها وآوازها راحلال كرديم ، برحذر باشيد كه گوش دادن ، شما را از وظيفه ادب ووقار خارج كند . به شادي اسن اعظم من كه دلها به واسطه آن واله وشيدا وعقول مقربين مجذوب شده اند خوشحال باشيد، به درستي كه ما آن را نردبان بالا رفتن ارواح به افق اعلي قرارداديم ، شما آن را بال نفس وهوي قرار ندهيد . من پناه مي برم كه شما از نادانان باشيد .

در احكام ديات 

به تحقيق كه ما ثلث ديات رابه بيت المال ارجاع كرديم ، مامردان را به عدل خالص سفارش مي كنيم تا آنچه راكه نزد آنها جمع مي شود در چيزي كه بدان از طرف عليم حكيم مأمورند صرف كنند .اي مردان عدل ! چوپانان خدادر ملكت اوباشيد ، آنها را از گرگهائي كه در جامه‌ها ظاهر شدند حفظ كنيد ، چنانكه پسران خود را حفظ مي كنيد اين چنين ناصح امين شما را نصيحت مي كند.

اگر درامري اختلاف كرديد ؛ به خدا (يعني به خود او ) مادامي كه او خورشيد تابان اين آسمان است (يعني مادامي كه اوزنده است ) رجوع كنيد وهنگامي كه غروب كرد ؛ به آنچه از پيش او نازل شده است رجوع كنيد ؛زيرا او جهانيان را كفايت مي كند .

بگو: اي قوم وقتي ملكوت ظهور من غائب شد ، وموج هاي درياي بيان من ساكن شد ؛ شما مضطرب نگرديد ؛زيرا در ظهور من حكمتي ودر غيب من حكمت ديگري است كه جزخداي فرد خبير برآن اطلاع ندارد.

ما از افق ابهي خود به شما ارائه مي دهيم وكسي كه بر ياري من قيام كند ؛ اورابه لشكري از ملاء اعلي وقبائلي از ملائكه مقربين ياري مي كنيم .

اي اهل زمين قسم به خداي حق كه نهرهاي شيرين وگوارا از سنگها، منفجرگشتهاست ؛ زيراحلاوت بيان پروردگار مختار شما آنها رافرا گرفته است ، در حاليكه شما غافل بوديد.

آنچه رانزد خود شما است واگذاريد آنگاه بالهاي انقطاع فوق عالم ابداع پرواز كنيد . اين چنين مالك اختراع كه به حركت قلم خويش تمام عوالم رامنقلب كرده است شما راامر مي كند ، آيا شما معرفت داري كه از چه افقي پروردگار ابهي شما كه مالك اسماء ميباشد شماراندا مي كند ؟نه !قسم به جان خودم ، اگر معرفت داشتيد ؛ هر آينه دنياراترك نموده ،بادلها به طرف محبوب اقبال مي كرديد وكلمه بر وصفي كه عالم اكبر از آن به اهتزاز درآمده است تا چه رسد به عالم صغير ، شما رابه اهتزاز در مي آورد ، اين چنين باره هاي مكرمت من از اسمان عنايت من فرو مي ريزد .اين فضلي است از نزد من تا شما از شاكران باشيد .

در احكام زخم زدن وكتك زدن 

واما زخم زدن وكتك زدن ؛ احكام آنها به اختلاف مقدارآنها ، اختلاف پيدا مي كند وديان براي هر مقداري بديه اي معين حكم كرده است به درستي كه اوهر آينه حاكم عزيز منيع است ، اگر ما بخواهيم آن را به حق تفصيل ميدهيم ، اين وعده ايست از نزدما به درستي كه اوهر آينه موفي عليم است .

در آداب ميهماني 

به تحقيق كه در هر ماهي بر شما يك مرتبه ميهماني اگر چه به آب باشد نوشته شده است به درستي كه خدا مي خواهد ميان دلهاي شما اگر چه بهاساب آسمانها وزمين ها باشد تأليف كند ، برحذر باشيد كه شئونات نفس وهوي شما رامتفرق نسازد ؛ مانند انگشتان در دست واعضاء در بدن باشيد ، اين چنين قلم وحي شماراموعظه مي كند ، اگر شما از مؤمنين باشيد ، پس در رحمت والطاف خدا نظر كنيد ؛ زيرااو شما رابعد از آنكه خودش بي نياز از عالمين است به چيزي كه براي شما منفعت دارد امر مي كند ، كارهاي بد شما به ما ضرر نمي رساند ، چنانكه كردار نيك تيز به ما نفع نمي دهد ، مابراي خدا شما را مي خوانيم هر عالم بصيري بدين گواهي مي دهد .

در احكام صيد و شكار

هرگاه سگهاي شكاري را بهسوي شكار فرستاديد ؛ خداراياد كنيد آنگاه آنچه رابراي شما گرفته اند برشما حلال خواهد بودد ؛اگر چه آن رامرده ادارك كنيد ؛ به درستيكه او هر آينه عليم وخبير است .

بر حذر باشيد كه در اين كار زياده روي كنيد ، در تمام كارها به عدل وانصاف رفتال كنيد ، اين چنين مطلع ظهور شما راامر مي كند ؛ اگر شما از عارفان باشيد .

در صله ارحام

خداشمارا به درستي خويشاوندان واداء حقي كه در اموال مردم براي آنها معين شده است امر فرموده است : به درستي كه اوهر آينه از جهانيان بي نياز است .

در خانه سوزي وقتل عمدي

كسي كه خانه اي راعمداً آتش زند ؛ اورابسوزانيد وكسي كه كسي را عمداً بكشد ؛اورابكشيد ، قوانين خدارا با دست هاي قدرت واقتدار بگيريد ،وسنت هاي خودتان راترك كنيد واگر آنها رامحكوم به حبس ابد كنيد ؛ باكي در كتاب برشما نخواهد بود ؛ به درستي كه او هر آينه بر آنچه ميخواهد حاكم است .

درازدواج و طلاق نزد آنها

به تحقيق كه نكاح برشما واجب گشته است ، برحذر باشيد كه از دوزن تجاوز كنيد ، كسي كه به يك تن كنيز قناعت كند ؛ خودش واورا راحت كرده است وكسي كه دختر باكره اي رابراي خدمت خود بگيرد باكي براونيست اين چنين امر از قلم وحي به حق مرقوم شده است .

اي قوم ازدواج كنيد ؛ تاكسي كه مرادر ميان بندگان من يادآوري كند از شما به وجود بيايد ، اين از اوامر من است برشما ،شما آن را ياور خو قراردهيد.

اي اهل نشاء! نفس خود را پيروي نكنيد ؛ زيرا اوبه ظلم وفحشاء امر مي كند ، از مالك اشياء كه شما راببر وتقوي امر مي كند ، پيروي كنيد به درستي كه او بي نياز از جهانيان است ، برحذر باشيد كه در روي زمين بعداز اصلاح آن ايجاد فساد كنيد، كسي كه افساد كند ؛ازمانخواهد بود وما از اوبيزار هستيم اين چنين امر از اسمان وحي به حق مشهود گشته است . به درستي كه نكاح در بيان به رضاء طرفين (يعني زوج وزوجه ) محدود شده است ؛ ولي ماچون محبت ووداد واتحاد عبادرامي خواهيم به اين جهت آن را بعد از رضايت آنها به اذن پدر ومادر مشروط كرديم ؛ تاكينه وبغضي ميان آنها توليد نسازد ، مقاصد ديگري دراين حكم براي ما هست واين چنين امر ، مورد قضاواقع شده است . ازدواج بدون مهر واقع نمي شود : براي شهرها نوزده مثقال طلاي خالص وبراي دهات اين مقدار نقره مقدر شده است ، كسي كه بخواهد بيش از اين مقدار قرار بدهد ؛ براوحرام است كه از نود وپنج مثقال تجاوز كند ، اين چنين امر به عزت نوشته شده است. كسي كه به درجه اول قناعت كند ، در كتاب براي اوبهتر است ؛ زيرااوكسي راكه بخواهد به اسباب آسمان وزمين بي نياز مي كند وخدا برهر چيزي قدير است . خدا برهربنده اي كه مي خواهد ازوطنش خارج شود ؛ نوشته است كه وقتي براي همسرش معين كند كه تاچه وقت برمي گردد اگر در آن وقت آمد وبه وعده خودوفا كرد ؛ امر مولاي خويش رااطاعت كرده واز قلم امر ، از نيكان مكتوب است و اگر حقيقتاً عذري داشته باشد ؛بايد همسر خودرا از آنخبردار كند ونهايت جد وجهد رامبذول دارد كه به سوي او برگردد واگر برنگشت پس ازب براي همسر او است كه نه ماه صبر كند وبعد از اتمام اين مدت ،براوباكي نيست كه شوهر كند واگر باز هم صبركند خداصابرات وصابرين رادوست دارد ، به اوامر من ، عمل كنيد وهر مشركي را كه در لوح ، گناهكار است پيروي نكنيد ،واگر در هنگام تربص خبري برايش رسيد ، ازبراي او است كه معروف را بگيرد به درستي كه او مي خواهد ميان مردان وزنان اصلاح شود .

برحذر باشيد كه كاري كنيد كه ميان موجبات زحمتي فراهم شود اين چنين امر گذشته شده است ووعده خواهد آمد واگر خبرمرگ يا كشته شدنش رسيدوبرطبق شياع يا به شهادت دوعادل ثابت شد ، ازبراي اواست كه وقتي چندماه گذشت هر چه رامي خواهد اختيار كند ، اين است آنچه كسي كه برامرقوي است بدان حكم كردهاست .

واگر ميان آنها كدورت ياكسالتي واقع شود ، ازبراي اونيست كه اوراطلاق دهد واز براي اواست كه يك سال تمام شد ورايحه محبت نوزيد ؛ پس باكي در طلاق نيست به درستي كه اوبرهر چيزي حكيم است .

خدا شمارانهي كرده است از آنچه بهد از سه طلاق مي كنيد ، اين فضيلت از نزداواست تاشمادر لوحي كه از قلم امر مسطور است ازشاكران باشيد .

كسي كه طلاق مي دهد ، بعد از گذشتن هر ماهي ،مادامي كه به شوهر نرفته باشد ،براي اواست كه به مودت ورضايت رجوع كند واگر شوهر رفته باشد به وصل ديگر جدائي حاصل مي شود كار گذاشته است مگر بعد از امري روشن . اين چنين امر از مطلع جمال در لوح جلال ، با جلال مرقوم است.

وكسي كه مسافرت كند وهمسر اوهم با او مسافرت كند آن گاه اختلافي ميان آنها حاصل شود پس از براي او است كه نفقه يك سال تمام رابه او بدهد واورا به محلي كه از آن بيرون آمده است برگرداند يااورا به دست اميني بسپارد ومصارف راه اورا هم بدهد تاآن امين ، اورا به محل اول برساند . به درستي كه پروردگار تو به هر كيفيتي كه مي‌خواهد به سلطاني كه برچهانيان احاطه دارد حكم مي كند وهرزني كه به واسطه ثبوت فعل منكري براو ،طلاق داده شود: براي او در ايام تربص نفقه نمي باشد اين چنين نيز امر از افق عدل مشهود است . به درستي كه خدا وصل ووفاق رادوست دارد وفصل وطلاق را مبغوض دارد.

اي قوم به روح وريحان معاشرت كنيد ، قسم به جان من كساني كه در امكان هخستند فاني مي شوند وآنچه باقي مي ماند ، آن عمل پاكيزه است ، خدابران چه ميگويم گواه است .اي بندگان من! ميان خودتان رااصلاح كنيد ، پس آنچه را قلم اعلي شمارابدان نصيحت مي‌كند گوش دهيد وجبار شقي راپيروي نكنيد.

برحذر باشيد كه دنيا شما رامغرور كند چنانچه قومي پيش از شما مغرور كرده است . حدود خداوسنت اورا پيروي كنيد پس اين راهي كه به حق كشيده شده است سلوك كنيد به درستي كه كساني كه زنا وفحشا راترك كردند وتقوي گرفتند ؛ نزد حق از برگزيدگان خلق اند ، ملااعلي واهل اين مقامي كه به نام خدامرفوع است انها راياد مي كنند .

در حرمت خريد وفروش غلامان وكنيزان 

به تحقيق كه برشما فروش كنيزان وغلامان حرام شده است ، براي بنده اي نيست كه بنده اي رابخرد ، اين نهيي است در لوح خدا ، اين چنين امر از قلم عدل به فضل مسطور شده است .

و بر احدي نيست كه براحدي افتخار كند ، همه مملوك اوهستند ودليل بر آن هستيد كه خدائي جز اونيست به درستي كه اوبرهر چيزي حكيم است . نفوس خودرا به كارهاي پاكيزه زينت دهيد . كسي كه به عمل كردن درراه رضاي اوفائز شور ؛ او از اهل ‹‹بهاء›› ودرنزد عرش مذكور است .

مالك خلايق رابه كارهاي نيكو پس به حكمت وبيان ياري كنيد . اين چنين شما از طرف رحمن در اكثر الواح امر شديد به درستي كه او برآنچه مي گويم عليم است ، كسي به كسي اعتراض نكند وكسي كسي رانكشد ، اين استآنچه در كتابي كه در سرداق عزت مستور است ، از آن نهي شديد ، آيا شما كسي راكه خدا ، اورا به روحي كه از نزد اوست زنده كرده است، مي كشد ؟

به درستي كه اين خطائي است كه نزد عرش بزرگ است از خدابپرهيزيد وآنچه راخدا بايادي ظلم وطغيان بنانهاده است ، خراب نكنيد .

(مترجم گويد: عبارت اصل چنين است : «ولاتخربوا مابناه الله بايادي الظلم والطغيان» ومعناي اين عبارت همان است كهدربالا ذكر شده ،ولي اين معني قطعاً مقصود بهاء نبوده است ، بلكه مقصود اوايناست : آنچه راخدا، بنانهاده است شما بايادي ظلم وستم خراب نكنيد . در اين صورت بايد چنين گفته باشد «ولاتخربوا بايادي الظلم والطغيان، مابناه الله» ولي اوچون سواد عربي نداشته است ، جمله عربي راآن طور تركيب كرده ولاجرم ترجمه اش همان است كه ذكر شد.مترجم)

سپس راهي به سوي حق در پيش گيريد. وقتي كه لشكرهاي عرفان با پزچم هاي بيان ظاهر شدند ؛ طوائف اديان شكست مي خورند ، مگر كسي كه بخواهد در رضواني كه از نفس سبحان موجود است از كوثر حيوان بياشامد .

در اينكه مني نزد آنها پاك است 

خدابر آب نطفه به طهارت حكم كرده است ، اين رحمتي از نزد اوبرخلق است ، اورابه روح وريحان شكر كنيد وكسي راكه از مطلع قرب دور است پيروي نكنيد ؛ در هر حال بر خدمت امر اوقيام كنيد، به درستي كه اوشما را به سلطنتي كه برعوالم احاطه دارد تأييد مي‌كند ، به رشته لطافت بروصفي كه آثار چركها از جامه هاي شما ديده نشود ، تمسك بجوئيد ، اين است آنچه ، كسي كه از هر لطيفي لطيف تر است ، بدان حكم كرده است وكسي كه عذري داشته باشد ؛ براوباكي نيست ؛ به درستي كه اوهر آينه غفور ورحيم است .

هرمكروهي رابه آبي كه تغيير به سه چيز پيدا نكرده باشد ؛تطهير كنيد.برحذر باشيد كه آبي راكه به هوايا چيز ديگر تغيير پيدا كرده است استعمال كنيد ، شما عنصر لطافت در ميان خلق باشيد ،اين است آنچه مولاي عزيز حكيم شما برايتان خواسته است .

در اينكه هر چيزي نزد آنها پاك است واصلاً نجاستي وجودندارد

وهمچنين خداحكم غير طهارت رااز همه چيز واز همه ملل ديگر برداشته است ، اين موهبتي است از خدا ؛به درستي كه اوهر آينه غفور وكريم است.

تمام اشياء در اول رضوان ،هنگامي كه به اسماءحسني وصفات علياي خود برهر كسي كه در امكان است تجلي كرديم ؛ دردرياي طهارت فرو رفتند اين از فضل كسي است كه بر جهانيان احاطه دارد.

بايد بااديان معاشرت كنيد وامرپروردگار رحمن خودتان رابرسانيد اين هر آينه تاج اعمال است ، اگر شما از عارفان باشيد .

ونيز شمارابه لطافت كبري وشستن آنچه از غبار وچركهاي خشكيده وغيرهتغيير يافته حكم كرده است ، از خدا بپرهيزيد واز پاكيزگان باشيد .كسي كه در كساء وي چركي ديده شود ، دعا اوبالا نمي رود واهل عالم بالا ازاودوري مي كنند .گلاب وسپس عطر خالص استعمال كنيد اين چيزي است كه خدا از اولي كه اول ندارد ، آن رادوست دارد ، تابوئي كه پروردگار عزيز حكيم شما مي خواهد ،ازشما پراكنده شود .

در نسخ حكم باب در بيان به عدم تعليم وتعالم ومحو جميع كتب 

به تحقيق كه خداآن چه راكه دربيان است ، ازمحو كتب ، از شما عفو كرده است ومابه شما اذن داديم كه آنچه راازعلوم نافع است ، بخوانيد نه آنچه رابه مجادله در كلام منتهي مي شود ، اين بهتر است ازبراي شما ؛ اگر ازعارفان باشيد.

خطاب او به ملوك وسلاطين 

اي گروه پادشاهان ! به تحقيق كه مالك آمد ، ملك براي خداي مهيمن قيوم است . جز خدا راعبادت نكنيد، به دلهاي نوراني به روي پروردگارخودتان ،كه مالك اسماء است توجه كنيد ، اين امريست كه باآن چه نزد شما است ، معادل نيست ؛ اگر شما از عارفان باشيد .ما شمارا مي بينم كه آنچه جمع كرده ايد براي غير خودتان ، مسروريد ، نفوس خود را از عواملمي كه جز وحي محفوظ آنرا نتواند به شمارد منع مي كنيد ، به تحقيق كه اموال شما ، شما را از عاقبت مشغول كرده است اين براي شما سزاوارنيست اگر بدانيد ، دلهاي خودتان را از گند دنيا پاك سازيد ، در حالي كه به سوي ملكوت  پروردگار خودتان خالق زمين و آسمان كه به واسطه او زلازل ظاهر مي شود و قبائل مردم ، جزكساني كه غير اورا ترك كردهاند و آنچه در لوح مكنون بدان امر شده است گرفته اند ، نوحه مي كنند ، بشتابند .

اين روزي است كه درآن كليم به انوار قديم فائز شد و از قدحي كه در درياها بدان آتش شد زلال وصال آشاميد . بگو قسم به خداي حق كه طور در اطراف مطلع ظهور طواف مي كند و روح از ملكوت ندا مي كند : اي پسران غرور ! بيائيد بيائيد ، يان روزي است كه جمعيت خدا براي شوق به القاء او شتافته اند و يهوديان فرياد مي كنند : (( وعده آمد و آنچه در الواح خداي متعال عزيز محبوب نوشته بود ، ظاهر شد .))

اي گروه پادشاهان ! به تحقيق كه ناموس اكبر در منظر انور ، نازل شد ، هر امر مستوري از طرف مالك قدركه به واسطه او ساعت مي آيد ، ظاهر شد ، ماه بر دو قطعه شد و هر امر محتومي تفصيل داده شد .

اي گروه پادشاهان ! شما مملوكيد ، مالك به نيكو ترين هيئات ظاهر شده و شما را به نفس ميهمن قيوم خود مي خواند . برحذر باشيد كه شما را غرور از مطلع ظهومر منع كند يا دنيا شما را از خالق آسمان ، محجوب بدارد ، برخدمت مقصودي كه شما را به كلمه اي از نزد خود آفريده و شما را مظاهر قدرت آنچه بوده و مي باشد قرار داده است قيام كنيد . قسم به خدا ما نمي خواهيم درممالك شما تصرف كنيم بلكه آمده ايم تا دردلها تصرف كنيم ، به درستي كه آنها منظر ((بهاء)) مي با شند ، ملكوت اسماء بدين گواهي مي دهد ؛ اگر شما بفهميد .

كسي كه مولاي خود را پيروي كند ؛ از تمام دنيا اعراض كرده ا ست و اين چه مقام محمودي است !‌خانه ها را واگذاريد آنگاه به سوي ملكوت اقبال كنيد اين است آنچه در آخرت واولي براي شما منفعت دارد ، در مالك جبروت بدين مطلب گواهي مي دهد اگر شما بدانيد . خوشا به حال پادشاهي كه برنصرت امر من در مملكت من برخيزد و از غير من منقطع شود ؛ به درستي كه او از اصحاب كشتي سرخ است كه خدا آن را براي اهل ((بهاء)) قرار داده است .

بزاي هر فردي سزوار است كه او را اعانت و احترام و ياري كند تا شهرها را مفاتيح اسم من كه ميهمن برآنچه در ممالك غيب و شهود است بگشايد .

به درستي كه او به منزله چشم است ، براي بشر و مانند سفيده روشني دهنده است در پيشاني اهل انشاء و راس كرم است ، براي جسد عالم ؛ اي اهل بهاء او را به اموال و نفوس ياري كنيد .

امپراطور فرانسواژوزف پادشاه اتريش و مجارستان را مخاطب قرار مي دهد
اي پادشاه اتريش ! مطلع تو را حديث در عكا بود ، گذشتي و از سئول نكردي بعد از آنكه هر خانه اي به او مرتفع و هر دري به او باز شد . ما آن را محل اقبال عالم ذكر قرار داديم و تو هنگامي كه پروردگار تو و پروردگار عالمها به ملكوت خدا ظاهر شد مذكور را ترك كردي ، ما در تمام احوال با تو بوديم تو را چنين يافتيم كه فرع را چسبيده از اصل غفلت كردهاي به درستي مه پروردگار تو برآنچه مي گويم گواه است .

حزنها مارا فرا گرفت ، زيرا تورا ديديم كه براي اسم ما دور ميزني ولي ما را پيش روي خود نمي شناسي ، چشم باز كن ؛ تا اين منظر كريم را ببيني و كسي را كه در شبها و روزها مي خواني بشناسي و نور بشناسي و نور تابان را از اين افق فروزان ببيني .

امپراطور ويلهلم پادشاه پروس را مخاطب مي سازد
بگو : اي پادشاه برلن ! ندارا ار اين مبين گوش ده كه مي گويد : لا اله الا انا الفرد القديم يعني خدائي جز من فرد قديم نيست .

( مترجم گويد : ملاحظه كنيد چگونه اين هيكل حادث فاني ادعاي خدائي ، تفرد و قدم مي كند .) 

برخذر باش كه هنگامي كه هوي تورا از مالك عرش و فرش محجوب كرده ؛ غرور تورا از اين مطلع ظهور منع نكند . اين چنين قلم اعلي تورا نصيحت مي كند به درستي كه او هر آينه فضال كريم است .

كسي را شان و مقامش از تو بزرگتر بوده است ( مقصودش ناپلئون سوم امپراطور فرانسه است ) ياد كن اورا و آنچه دارابود چه شد، بيدار باش و از خوابيدگان مباش .

به درستي كه وقتي كه ما او را خبر داديم به آنچه از ستمكاران برما وارد شد ؛ لوح خدا را دور انداخت : با اين جهت ذلت او را از هر سو فر اگرفت تا با خسران عظيم به سوي خاك برگشت .

اي پادشاه ! در او و در امثال او كه بلاد را مسخر كردند و بر عباد حكمراني كردند تفكر كن چگونه رحمن آنها را از قصور به قبور فرستاد؟ عبرت بگير و از متذكران باش . ما چيزي از شما نمي خواهيم ، جز اين نيست كه ما را براي خدا نصيحت مي كنيم . 

اي گروه پادشاهان ! ما صبر مي كنيم چنانجه به آنچه از طرف شما بر ما وارد شد ، صبر كرديم .

رؤساي جمهور و پادشاهان امريكا را خطاب مي كند 

 اي پادشاهان و رؤساء جمهور امريكا ! به آنچه كبوتر برشاخه درخت بقا مي خواند كه ((لا اله الا انا الباقي الغفورالكريم )) ( يعني خدائي جز من باقي غفور كريم نيست ) گوش دهيد .

هيكل پادشاهي را به هيئت عدل و تقوي و سر آ نرا به تاج ذكر پروردگار خوتان خالق آسمان زينت دهيد اين چنين مطلع اسماء از نزد عليم شما ار امر مي كند .

موعود در اين مقام محمود كه به واسطه او دندان و جود از غيب و شهود تبسم مي‌كند ظاهر شد . روز خدا را غنيمت به شماريد . ملاقات خدا را از براي شما از آنچه خورشيد بر آن طلوع مي كند بهتر است ؛ اگر شما از عارفا ن باشيد .

اي كروه امراء به صدائي كه از مطلع كبرياء بلند است كه (( لااله الا انا الناطق العليم )) (يعني خدائي جز من ناطق عليم نيست ) گوش دهيد. با دستهاي عدل شكسته را اصلاح كنيد و صحيح ستمكار را به تازيانه هاي او امر پروردگار خودتان كه آمر حكيم است بشكنيد.

به عثما نيان ودارالخلافه خطاب مي كند

اي كروه روم ! ما ميان شما آواز جغد مي شنو يم ، مستي و هوي شما را فرا گرفته است : يا شما از غافلان هستيد؟ اي نقطة واقع در ساحل دو دريا (يعني قسطنطنيه ) كرسي ظلم بر تو برقرار شده است وآتش دشمني به قسمي كه ملاء اعلا به واسطه آن نوحه وزاري ميكنند در تو مشتعل گرديده. كسانيكه در اطراف كرسي رفيع طواف مي كنند، مي‌بينند: كه جاهل بر عاقل درتو حكم مي كند وظلمت بر نور افتخار مي كند وتو در غرور مبين ميباشي ، زينت ظاهري تو ، كه قسم به پروردگار خلق به زودي فاني مي شود، تو را مغرور ساخته است ، دختران و بيوه زنان وقبادلي كه در تو وجود دارند گريه مي كنند: اين چنين عليم خبير تو را خبر داده است ،

ترسا نيدن آلمان وفرانسه

اي سواحل رود رن ! به تحقيق كه ما ترا ديديم كه به شمشير هاي جزا كه به سوي تو كشيده شده بود ، از خون پوشيده بودي ويك مرتبه ديكر چنين خواهي شد. ما ناله بر لن را مي شنويم اگر چه امروز برعزتي اشكار است .

خطاب به طهران

اي زمين ((طاء )) !از چيزي محزون مشو، خدا ترا مطلع فرج جهان قرار داده است ، (زيرا مسقط الرآس او است ) اگر بخواهد سرير تورا، به واسطه كسي كه حكم به عدل كند و گوسفندان خدا را كه به واسطه گرگها متفرق شده اند جمع آوري كند، مبارك مي سازد: به درستي كه او با اهل ((بها))با فرج وانبساط روبرو مي شود. آگاه باش كه او نزد خدا از جوهر حق است.

بهاء خدا وبهاء كسي كه در حال ، در ملكوت امر است بر آن با د ، خشنود باش خدا تو را افق نور قرار داده است:بدين جهت كه مطلع ظهور ( يعني خود را) در تو متولد شده است وبه اين اسمي كه خورشيد فضل از آن ظاهر است وآسمانها وزمين ها را روشن ساخته است، ناميده شدي.

به وزدي اوضاع تو منقلب مي شود و جمهور مردم بر تو حكومت خواهند كرد : به درستي كه پروردكار تو هر آينه عليم و محيط است. به فضل پروردگار خود اطمينان داشته باش: زيرا لحظات الطاف از تو منقطع نخواهند  شد ، به زودي بعد از اضطراب ، قرارخواهي گرفت. اين چنين در كتاب بديع امر گذ شته است.

به خراسان خطاب مي كند 

اي زمين ((خاء)) صداي مرداني راكه در ذكر پروردگار غني متعا لند درتو مي شنويم .خوشا وروزي كه در آن پرچمهاي اسماء در ملكوت انشا به نام من ابهي منصوب شود درآن ورز مخلصان به نصرت خدا خوشحال ومشركان (يعني مسلما نان) نوحه وزاري مي‌كنند براي احدي نيست كه بر كساني كه بر بندگان حكم مي كنند اعتراض كند ، آنچه را نزد آنها است ، براي آنها واگذاريد وبا دلها توجه كنيد.

به مداد وقلم خطاب مي كند 

اي درياي اعظم !آنچه را نزد مالك قديم بدان ماموري ، بر امتها بريزو هياكل مردم را بنقش ونگار احكامي كه دلها بدان فرحناك وچشم ها بدان روشن مي شود ، زينت بده.

در حكم زكوه در نزد آنها

كسي كه صد مثقال طلا داشته باشد، نورده مثقال آن از براي خالق زمين وآسمان است .

اي قوم بر حذر باشيد كه خودتان رااز اين فضل عظيم منع كنيد. به تحقيق كه ما شما را اين مامور كرديم بعد از آنكه مااز شما واز هر كسي كه در آسمانها وزمين ها است بي نيازيم.

به درستي كه دراين هر آينه حكمت هاو مصالحي است كه علم احدي جز خداي عالم خبير بد آنها احا طه ندارد.

بگو :به اين حكم مي خواهد اموال شما را تطهير كند وشما را بمقاماتي كه آنها را جز كسي كه خدا درك نمي كند ،نزديك سازد : به درستي كه او هر آينه فضال عزيز كريم 
است .

اي قوم در حقوق خدا خيانت نكنيد ودر آنها جز به اذن او تصرف نكنيد. اين چنين امر در الواح ودر اين لوح منيع گذ شته است . كسي كه به خدا خيانت كند : بر وجه عدالت به او خيانت مي شود و كسي كه به امر خدا عمل كند:بركت از آسمان عطاء پروردگار فياض معطي به اذل قديم بر او نارل مي شود . او براي شما چيزي را خواسته است كه امروز آن را نمي فهميد.به زودي هنگاني كه ارواح به پرواز در آيند و بساط شادي ها در هم پيچيده شود ، مردم آن را خواهند فهميد ، اين چنين كسي كه نزد او لوح حفيظ است شما راياد مي‌كند.

به تحقيق كه1 عريضه هاي متعددي از كساني كه ايمان آورده اند به عرش واصل شده است كه درآنها خدا، پروردكار آنچه ديده مي شود وآنچه ديده نم شود ، پروردگار عالميان را سؤال كرده بودند بدين جهت ما لوحي را به صورت امر نازل كرديم ، شايد مردم به احكام پروردگارشان عمل كنند واين چنين ما پيش از اين در سالهاي متوالي سؤال شديم ولي ما به حكمتي كه نزد ما بود قلم را نگا ه داشتيم تا نامه ها ئي از چند نفر در اين روزها رسيد؛ به اين جهت ما آنها را به حق چيزي كه دلها را زنده كند، جواب داديم .

خطاب او به علماء اسلام 

بگو: اي گروه علما ! كتاب خدا را با قواعد وعلومي كه نزد شما است مقايسه نكنيد : زيرا آن هر آينه ترازوي حق است ، به تحقيق كه آنچه نزد امت ها است به اين ترازوي بزرگ واين به نفس خود سنجيده مي شود : اگر شما علم داشته با شيد .

چشم عنايت من بر شما كسي را كه در هر شب وروز وصبح وشام مي خو انيد نمي‌شناسيد .

اي قوم با روهاي سفيد ودلهاي نوراني بسوي بقعه مباركة حمرائي توجه كنيد كه در ان سدره المنتهي ندا مي كند : ((لا اله الله انا المهيمن القيوم))(يعني خدائي جز من مهيمن قيوم نيست).

اي گروه علما آيا يكي از شما مي تواند در ميدان مكا شفه وعرفان با من نيزه بازي كند؟ يا در جولا نگاه حكمت وتبيان تاخت وتاز كند ؟ نه، قسم بهپروردگار رحمن من.

هر چه بر روي آنست فانيست واين روي پروردگار محبوب شماست اي قوم ! ما علوم را براي شناختن معلوم قرار داديم وشما به واسطه آن از مشرق آنها كه هر امر مكنوني با آن طاهر ميشود محجوب شد ه ايد . اگر افقي را كه از آن خورشيد كلام مي تابد مي‌شنا ختيد : هر آينه مردم وآنچه نزد آنها است ترك مي كرديد وبه سوي مقام محمود اقبال مي نمو ديد . بگو اين آسمان است كه گنج ام الكتاب در آن است: اگر شما عقل داشته باشيد .

او هر آينه كسي كه به واسطه او سنگ فرياد مي كند و سدره بر طور مرتفعي كه برروي زمين مباركه است ندا ميكند: ((الملك الله الملك العزيز الودود))(يعني ملك براي خدا، پادشاه عزيز ودود است )

ما به مدارس نرفته ايم ، مسائل مورد بحث را مطالعه نكرده ايم .آنچه را اين امي شما را بدان ، به سوي خداي ابدي مي خواند گوش كنيد: زيرا آنچه در زمين گنج شده است ، بهتر است : اگر شما بفهميد.(مترجم گويد:بها راست مي گويد از سخنان مهمل ومغلوط او چنين معلوم مي شود كه وي به مدارس علمي نرفته ومسائل مورد بحث وتحقيق را مطالعه نكرده است ودر مكتب خانه هم از شاگردان تنبل وبازي گوش بوده است وگرنه مي با يست لا اقل دستور زبان فارسي وعربي را فرا گرفته باشد وتا اندازه اي به مباحث علمي آشنائي  پيدا كرده باشد تا سخنان او، در مجالس ومحافل، بدين گونه مورد مسخره ومضحكه واقع نشود .آري او فقط در خا نقاه حكيم الهي رشتي وتكيه شاه نقش بند يه سليمانيه كسب كمال كرده واز چنين كسي جز اين نبايد انتظار داشت . انتهاي كلام مترجم).

در غسل كردن و ناخن گرفتن آنها
بر شما درهر هفته ناخن گرفتن وداخل شدن در آبي كه هيكل شما را فرابگيردو بدن شما را كه پيش از اين به علت كار كردن چرك شده است ، پاكيزه كند ، واجب گشته است .بر حذر باشيد كه غفلت شما را از آنچه از طرف عزيز عظيم بدان مامور شديد منع كند ، هنگام صبح داخل آن شويد : در آب دست نخورده داخل شويد ؛ داخل شدن درآب دست خورده جائز نيست . بر حذر باشيد كه به حزينه حمامهاي عجم نزديك شويد كسي كه قصد آن كند ؛ پيش از ورود به آن بوي گند آن را مي شنود . 

اي قوم ! از آنها دوري كنيد و از كو چكان مباشيد ؛ زيرا آ ن هابه صد يد و غسلين شباهت   دارند ؛ اگر شما از عارفان باشيد . همچنين است حوض هاي متعفن ، آنها را ترك كنيد و از مقد سين با شيد . اگر بخواهيم مظاهر فردوس را در روي زمين به شما نشان دهيم ، بايد بوئيكه دلهاي مقربان بدان شاد مي شود ، از شما شنيده شود .  كسي كه آب بر او ريخته شود و بدنش را بدان بشويد از براي او بهتر است و او را دخول در آب كفايت مي‌كند ؛ زيرا او ميخواهد كارها را بر شما آسان كند ؛ اين فضلي است از طرف او؛ تا شما از شاكران باشيد .

در حرمت زن پدران آنها ، بر آنان و حياء وي از ذكر حكم پسران 

به تحقيق كه زن پدران شما بر شما حرام شده است ، ما حيا مي كنيم كه حكم پسران را بيان   كنيم . اي ملا ء امكان از رحمن بپرهيزيد و چيزي را در لوح آن نهي شديد ، مرتكب نشويد و در بيابان شهوت از سر گردانان مباشيد . 

بر احدي جائز نيست كه هنگام راه رفتن ، در راهها و بازارها ، جلو مردم زبان خود را حركت دهد ؛ بلكه براي كسي كه مي خواهد ذكر بگويد سزاوار است كه درجائي كه براي ذكر خدا ساخته شده است يا در خانه خودش ذكر بگويد : زيرا اين قرب به خلوص و تقوي مي باشد . اين چنينخورشيد حكم ازافق بيان تابيده است ، خوشا به حال كساني كه عمل كنند .

در وجوب وصيت نامه نوشتن پيش از مردن نزد آنان 

به تحقيق كه هر نفسي نوشتن وصيت نامه واجب شدهاست و از براي او است كه ابتداي نامه را به اسم اعظم زينت دهد و درآن به وحدانيت خدا در مظهر ظهورش (يعني در او) اعتراف كند آن گاه هر چه را از كارهاي خوب بخواهد بنگارد تا در عوالم امر و خلق براي او گواه باشد و نزد خداي حافظ    امين ، گنجي براي وي باشد .

در اعياد آنها 

به تحقيق كه عيدها ، به دو عيد بزرگ منتهي مي شود : 

اول روزهائيست كه رحمن به اسماء حسني و صفات علياي خود برهر كسي كه در امكان است تجلي نموده است . ( يعني روز ولادت او ) و ديگر روزي است كه ما كسي را كه مردم به اين اسمي كه مردگان به واسطة آن برخيزند و آنچه در آسمانها و زمين ها است محشور مي شوند مبعوث كرديم( يعني روز بعثت باب ) .

( تبصره : اين كسي كه ادعا مي كند كه او باب را به رسالت مبعوث كرده است به قدري عامي بوده است كه اين جملة كلام او كه وحي آسماني مي دانسته است با هيچ قاعده و د ستوري تطبيق ندارد .

جمله كلامش اين است : (( بهذا الاسم الذي قامت الاموات و حشر في السموات و الارضين والاخرين في يومين )). جملة مذكور چند جهت غلط است .

اول درجملة ((قامت الاموات )) ضمير عايد به موصول ندارد .

دوم در چملة ((و حشر في السموات والارضين )) و نه ضمير عايد به موصول دارد .

سوم جملة ((ولاخرين في يومين )) كه ظاهراً عطف به ((الي العيدين الا عظمين )) است با آن جمله معطوف عليه سه سطر فاصله پيدا كرده است كه معطوف و معطوف عليه به هم ارتباط پيدا نمي كنند . جاي تعجب است كه چنين مرد نادني كه نمي تواند حرف بزند اين طور لاف خدائي مي زند و اين چنين گزاف گوئي مي كند و عجب تر آنكه مردمي هم به چرندهاي او گوش مي دهند خدا به همه عقل و حقيقت مرحمت فرمايد . مترجم )

و دو عيد ديگر دردو روز است اين چنين امر از نزد آمر عليم گذشته است . خوشا به حال كسي كه به روز اول از شهر ((بها)) كه خدا رآنرا به اين اسم عظيم قرارداده است فائز است ، خوشا به حال كسي كه نعمت خدا را بر خودش در اين روز اظهار بدارد . بدرستي كه او از كساني است كه شكر خدا را به فعل خودش كه بر فضل او كه به جميع عمالم احاطة دارد ، اظهار داشته    است .بگو : به درستي كه آن هر آينه اول ماهها و مبد أ آنها است و در آنها است و در آن نسيم حيات بر تمام ممكنات مي گذرد ، خوشا به حال كسي كه آن را به روح و ريحان ادراك كند ، ما گواهي مي دهيم كه او فائزان است .

بگو: به درستي كه عيد اعظم اعياد است ، اي قوم نعمت خدا را بر خودتان ياد كنيد كه شما خواب بوديد و او ، از نسيم هاي وحي شما را بيدار ساخت و راه روشن و مستقيم را به شما معرفي   كرد .
كيفيت مريض داري نزد آنها 
هرگاه مريض شديد به اطباء حاذق مراجعه كنيد ، ما اسباب را برنداشتيم بلكه آنها را از يان قلمي كه خدا آن را مطلع امر خود كه تابنده و نور دهنده است قرار داده ، ثابت كرديم.

در حكم آوردن اموال نفيسي كه بندگان او جمع كرده اند به نزد او   

به تحقيق كه خدا برهرنفسي نوشته بود كه اموال بي نظير خودرا به نزد عرش بياورد ؛ به درستي كه ما از اين تكليف عفو كرديم فضلي است از نزد ما به درستي كه او معطي كريم است .

خوشا به حال كسي كه در حالي كه ذاكر ، متذكر و مستغفر باشد رو به مشرق الاذكار ( اسم معبد آنها است ) آورد و هنگامي كه داخل آن شد براي گوش دادن به آيات خداي ملك عريز حميد ساكت به بنشيند .

بگو : مشرق الاذكار خانه ايست كه در شهرها و دهات باري ذكر من ساخته مي شود ، اين چنين نزد عرش ناميده است ؛ اگر شما از عارفان باشيد .

كساني كه آيات رحمن را با آوازهاي خوش مي خوانند ؛ چيزي را از آن استفاده مي‌كنند كه ملكوت ملك آسمانها و زمين ها با آن معادل نمي شود و به واسطه آن بوي خوش عوالم مرا كه امروز جز كساني كه از اين منظر كريم به آنها بصيرت داده شده است نمي باشند ، مي يابند .

بگو : به درستي كه آنها دلهاي صاف را به سوي عوالم روحاني كه از آنها به عبارت و اشارات تعبير و اشاره نمي شود ، جذب مي كنند .

خوشا به حال شنودگان . اي قوم ! برگزيدگان مرا كه بر ذكر من ميان خلق من وبلند كردن شأن من در مملكت من قيام كرده اند ياري كنيد ، آنها ستارگان آسمان عنايت من و چراغهاي هدايت من براي مخلوقات من ميباشند كسي كه به غير آنچه در وحي نازل شده است سخن بگويد او از من نيست ؛ بر حذر باشيد كه هر مدعي گناهكاري را پيروي كنيد .

به تحقيق كه الواح به هيئتي كه فائق الاصبا ح كه ميان آسمان وزمين ها ظاهر است ختم نموده ، زينت داده شده است .

به ريسمان محكم و رشته امر محكم ومتين من تمسك بجوئيد . خدا براي كسي كه مي‌خواهد زبانها ي مختلف را فرا بگيرد ، اذن داده تا امر خدا را در شرق و غرب زمين  تبليغ كنند و آن را ميان دولتها و ملتها بر وصفي كه دلها بدان ها مجذوب و هر استخوان پوسيده اي  بدان زنده شود ياد كنند .

در نوشيدن شراب و ادب نزد آنها
بر هيچ عاقلي نيست كه چيزيرا كه عقل را مي برد ، بياشامد و براي او است كه ره چيزي كه براي انسان سزاوار است عمل كند نه چيزي را كه هر غافل مريبي مرتكب مي‌شود (از اين عبارت مبهم نه حلال بودن فهميده مي شود ونه حرام بودن .)
سرهاي خودتان را به تاج امانت و وفا و دلهاي خودتان را بر داء تقوي و زبانهاي خود را به راستي خالص و هيكلهاي خودتان را به نقش و نگار آداب زينت دهيد . تمام اينهااز ملكات خوب انسان است ؛ اگر از بينايان باشيد .
اي اهل (( بهاء)) به رشتة بندگي خداي حق تمسك بجوئيد تا بدين وسيله مقامات شما ظاهر شود ، اسامي شما ثبت شود و مراتب واذكارشما در لوح محفوظ بالا برود . بر حذر باشيد كه ساكنين روي زمين شمارا از اين مقام عزيز رفيع باز دارند ما شما ار در اكثر الواح و در اين لوحي كه از افق آن خورشيد احكام پروردگار مقتدر حكيم شما آشكارگشته به اينها وصيت كرده ايم . 

در اينكه پسر بزرگ خود عباس را جانشين خود قرار داد 

وقتي درياي وصال فرورفت و كتاب مبدأ و مأل درگذشت ؛ به سوي كسيكه خدا او را خواسته است واز اين اصل قديم انشعاب يافته روي بياوريد ، پس در مردم و كم عقلي آنها نظر كنيد كه آنچه براي آنها ضرر دارد طلب مي كنند و آنچه براي آنها منفعت دارد ترك مي‌كنند ، آگاه باش كه آنهاازسرگردانانند . 

در مذمت و نكوهش او ، از آزادي 

ما پاره اي ازمردم را مي بينيم كه آزادي مي خواهند و بدان افتخار مي كنند ، آنها در ناداني آشكارنند ؛ زيرا آزادي به فتنه اي منتهي مي شود كه آتش آن خاموش شدني نيست . اين چنين محضي عليم شمارا خبر ميدهد . پس دانسته باشيد كه مطالع و مظاهر آزادي ،حيوان است . براي انسان شايسته است كه تحت قوانيني باشد كه او را از ناداني خود و از ضرر حيله كنندگان حفظ كند . آزادي ، انسان را از شئو آداب و وقار خارج مي كند . و او را در شمار مردمان پست قرار مي دهد . خلق را نگاه كنيد كه چاره اي براي آنها نيست جز آنكه مانند گوسفندان ، شباني براي حفظ خود داشته باشند به درستي كه اين هر آينه حق آشكار است . مادر پاره اي از مقامات ، نه در پاره اي ديگر ، آنرا تصديق مي كنيم ؛ به درستي كه ما از دانايان مي باشيم . بگو : آزادي در پيروي اوامر من است ، اگر شما از عارفان باشيد . اگر مردم آنچه را كه از آسمان وحي براي آنها نازل كرده ايم پيروي كنند ؛ هر آينه خودشان را در آزادي محض خواهند يافت . خوشا به حال كسي كه مراد خدا را در آنچه از مشيت مهيمن او برتمام عوالم نازل شده است بشناسد . بگو : آن آزادي كه براي شما نافع است ، در بندگي خداي حق است .

كسي كه شيريني آن را با ملكوت آسمانها و زمينها عوض نمي كند .

درسئوال كردن ، نزد آنها
در ((بيان))سؤال كردن برشما حرام گشته است ولي خدا از اين عفو كرد تا آنچه را بدان احتياج داريد ، سؤال كنيد ؛نه آنچه را كه مرداني بيش از شما بدان سخن گفته اند ( يعني علوم و معارف سابقين ) از خدا بپرهيزيد و از پرهيزكاران باشيد ، آنچه را كه در امر خدا براي شما نافع  است، سؤال كنيد به تحقيق كه خدا باب فضل را بر ساكنين آسمانها و زمينها مفتوح ساخته است.

در تعداد ماهها

تعدادماهها در كتاب خدا نوزده ماه است كه اول آنها به اسمي كه مهمين بر تمام عوالم است زينت داده شده است ( يعني به اسم بهاء)

در دفن مردگان نزد آنان

 به تحقيق كه خدا به دفن مردگان در بلور و سنگ هاي قيمتي و چوب هاي محكم لطيف و گذاشتن انگشتر نقش دار در انگشتان آنها، حكم كرده به درستيكه او تقدير كننده عليهم است. براي مردان نوشته مي شود:«ولله ما في السَمواتِ والارض و مابينهما وكان الله بكل شيئي عليماً» و از براي زنان ولله ملك السموات والارض بما بينهما و كان الله علي كل شيئي قديراً» اين است آنچه پيش از اين نازل شده است و نقطه بيان (يعني باب) بدان ندا مي كند و مي گويد:اي محبوب امكان(يعني خودش) دراينجا به چيزي كه بوهاي خوش الطالف تو را در ميان جهانيان انتشار دهد، سخن بگو.

 ما همه را خبر داديم كه آنچه در«بيان» نازل شده است، با يك كلمه كه از جانب تو است معادل نيست؛ به درستيكه تو به هر چه كه بخواهي مقتدري. بندگان خود را از فيوضات درياي رحمت خود منع مكن به درستيكه تو صاحب فضل عظيمي. به تحقيق كه ما آنچه خواست اجابت كرديم، به درستيكه او هرآينه محبوب مجيب است. 

چيزي كه اين هنگام درباره من از نزد خدا نازل شده است ، به درستي  كه آن شما وبراي آنها بهتر است، به درستي كه ما حكم كننده ايم .

 من از طرف خدا آمده ام در حالي كه از غير او منقطع هستم و به اسم رحمن رحيم وي مستمسك مي باشم.

به سوي وي بر ميگرديم ؛ اين چنين ، خدا كسي را كه مي خواهدبه فضلي كه از نزد او است اختصاص مي دهد به درستي كه او هر آينه مقتدر قدير است . او را در پنج جامه از حرير يا پنبه كفن كنيد و كسي كه استطا عت نداشته باشد به يكي از آنها اكتفا كند، اين چنين امر از نزد عليم خبير گذشته است.

نقل مردگان از شهر بيش از مسافت يك ساعت برشما حرام است، او را در مكان نزديكي با روح و ريحان دفن كنيد. خدا آنچه را در «بيان» درباره تحديد سفرها بدان حكم كرده بود ، برداشت ؛ به درستي كه او هر آينه مختار است، هرچه اراده كند، بدان حكم ميكند.

بهاء صريحاً ادعاي خدائي مي كند  

اي اهل انشاءا… نداء مالك اسماء را بشنويد، كه از طرف زندان اعظم خود شما را نداء مي كند؛ كه خدائي جز من مقتدر متكبر متسخر متعالي عليهم حكيم نيست، خدائي جز او مقتدر بر تمام عوالم است نيست، اگر بخواهد عالم را به حكمتي كه نزد او است مي گيرد، برحذر باشيد كه در اين امريكه ملاء اعلا و اهل مدائن آسمان از براي آن خضوع كردند توقف كنيد، ازخدا بپرهيزيد و از محبوبان مباشيد. پرده ها را به آتش محبت من و سبحات را به اين اسمي كه ما بدان عالم را مسخره كرده ايم بسوزانيد.

در ترغيب و تحريص وي بر ساختن دو كعبه و دو قبله در حالي كه بدانها با بيت الله الحرام مناظره مي كند
در دو مقام و مقاماتي كه عرض پروردگار رحمن شما استقرار يافته است، خانه بلند مرتبه بسازيد؛ اينچنين مولاي عارفان شما را امر مي كند. برحذر باشيد كه شئونات زمين شمارا از آنچه به آن امر شديد از طرف قوي امين آمر شديد باز دارد. درميان مردم بر وصفي كه به شبهات كساني كه وقتي خدا به سلطان عظيم ظاهر مي شود؛ به دو كافر مي‌شوند، شما را منع نكند مظاهر استقامت باشيد برحذر باشيد كه آنچه در كتاب نازل شده است شما را از اين كتابي كه به حق سخن مي گويد: كه نيست خدائي جز من عزيز حميد، باز ندارد. با چشم انصاف به سوي كسي كه از آسمان مشيت و اقتدار آمده است نظر كنيد و از سركشان مباشيد. پس آنچه را كه از قلم بشارت دهنده به من(يعني باب) جاري شده است، در ذكر اين ظهور وآنچه سركشان در ايام او مرتكب شذه اند يادكنيد. آگاه باشيد كه آنها از زيان كارانند.

بگو: اگر شما آنچه را ما ظاهر مي كنيم ادارك نموديد؛ شما از فضل خدا سؤال مي‌شود تا به واسطه احاطه اش بر سرائر شما، بر شما منت گذارد؛ زيرا اين عزتي است ممتنع منيع.

ان يشرب كاس ماء عندكم اعظم من ان تشربن كل نفس ماء وجوده بل كل شيئي ان يا عبادي تدركون.

(مترجم مي گويد: اين عبارت قابل ترجمه نيست من از خوانندگان گرامي تمنا دارم آنرا تجزيه و تركيب و معني كنند تا معلوم شود كه بها چقدر بي سواد و مهمل گو بوده است. انتهاي كلام مترجم.)

اين است آنچه از نزد او نازل شده است در حالي كه مرا ياد نموده است اگر شما بدانيد. كسيكه دراين آيات  تفكر كند و به آنچه از مرواريدهاي مخزونه در آنها مستور است اطلاع پيدا كند؛ قسم به خدا او از طرف زندان  بوي خوش رحمن را مي شنود و با قلب خود با اشتياقي كه آسمانه و زمين ها نتوانند او را منع كنند، به سوي او مي شتابد.

بگو: حجت و برهان در اطراف اين ظهور گردش مي كند، اين چنين رحمن آنرا نازل كرده است اگر شما از منصفان باشيد.

بگو: اين روح كتابها است كه قلم اعلي آن را منتشر ساخته است و هر كس در انشاء بود مدهوش شد؛ مگر كسانيكه نسيم هاي رحمت من و وزشهاي الطاف من، كه مهيمن بر تمام عوالم است، او را فرا گرفت.

اي جمعيت «بيان» (بابيان ازلي را خطاب مي كند) از خدا بپرهيزيد آنگاه آنچه را در جاي ديگر نازل كرده است نظر كنيد مي گويد: «قبله كسي است كه خدا او ظهر مي كند؛ هرگاه او تغيير كند قبله هم تغيير مي كند تا اينكه برقرار گردد».

( مي خواهد بگويد يك روز من يظهره الله صبح ازل بود و لاجرم او قبله بود واكنون من يظهره الله تغييير يافته و من مي باشم؛ پس من قبله هستم. دراين جمله «بهاء» اقرار كرده است كه آن من يظهره الله كه مورد بشارت باب بوده صبح ازل است ولي ادعاي تغيير كرده و چون دليل بر تغيير جز اداي خود بهاء وجود ندارد پس لاجرم ادعاي او باطل  و مردود است. مترجم).

اينچنين از نزد مالك قدر نازل گشته است؛ زيرا اين منظر اكبر را خواسته است بياد آورد. 

اي قوم! تفكر كنيد و از سرگردانان مباشيد، اگر او را از روي هواي نفس خودتان انكاركنيد؛ به چه قبله اي روي مي آوريد؟ اي گروه غافلان، در اين آينه تفكر كنيد آنگاه به خدا انصاف دهيد شايد مرواريدهاي اسرار را ازاين دريايي كه به اسم عزيز منيع من به موج در آمده است بيابيد.

براي احدي نيست كه امروزه به آنچه در اين ظهور ظاهر گشته است، تمسك جويد اين حكم خدا است پيش از اين و بعد ازاين و بدين صحف اولين زينت يافته است اين ذكر خدا است پيش از اين و پس از اين كه ديباچه كتاب وجود، بدان نگارش پيدا كرده است اگر شما از شعور داران باشيد، اين امر خدا است پيش از اين و پس از اين؛ بر حذر باشد كه شما از كوچكان باشيد، چيزي شما را امروز بي نياز نمي كند و براي كسي مفري جز خداي عليم نيست. كس كه مرا بشناسد مقصود را شناخته است وكسي كه به سوي من توجه كند، به سوي معبود توجه كرده است.

اين چنين در كتاب تففصيل شده است و امر از نزد خداي پروردگار عوالم گذشته است.

كسي كه آيه اي از اين كتاب مرا بخواند؛ اين بيان رحمن است اگر شما از شنوندگان باشيد، اين حق علم است اگر شما از عارفان باشيد.

سپس به آنچه در جاي ديگر نازل شده است نگاه كنيد شايد آنچه را كه نزد شما مي‌باشد واگذاريد؛ درحاليكه به سوي خداي پروردگار تمام عوالم رو مي آوريد. مي گويد(يعني باب)

«لا يحل من عنده الاوان يرجع ذلك بعدان يرفع امر من تظهره بالحق او ماقد ظهر بالعدل وقبل ذالك فلتقربم لعلكم بذكر امر الله ترفعون.(ما هيچ معنايي براي اين عبارت نفهميديم).

(مترجم مي گويد: اصولاً كلمات  سيد علي محمد باب هيچ معنايي نمي تواند داشته باشد؛ زيرا تمام اغلاط و اباطيل است و بدين جهت ما هم آنرا ترجمه نكرده عين آنرا نقل كرديم تا خوانندگاني كه سواد عربي دارند بخوانند و بدانند كه اين مرد چقدر بي سواد بوده است.

اين چنين كبوتران بر شاخه ها به ذكر پروردگارشان خوانندگي مي كنند خوشا به حال شنوندگان.

اي اهل «بيان»! شما را به پروردگار رحمن شما قسم مي دهد كه در چيزي كه نازل شده است با چشم انصاف نگاه كنيد و از كساني نباشد كه برهان خدا را مي بيند و آن را انكار مي كنند؛ آگاه باش كه آنها از هلاك شوندگانند.

به تحقيق كه نقطهه البيان (يعني باب) دراين آيه تصريح نموده كه امر من پيش از امر او بالا مي گيرد، هر منصف عليمي بدان گواهي مي دهد، چنان كه مي بيند كه امروز به قسمي بالا گرفته است كه جزكساني كه ديدگانشان در دنيا پوشيده است و در آخرت براي آنها عذاب خوار كننده است، انكار ندارند.

بگو: اي قوم اگر بدو ايمان نمي آوريد پس بر او اعتراض نكنيد، قسم به خدا آنچه از لشكر ستمكاران برعليه او اجتماع كرده اند كافي خواهد بود.

به درستيكه او پاره اي از احكام را نازل كرده است تا قلم اعلي در اين ظهور اعلي جز بر ذكر مقامات عاليه ومنظر اسناي وي حركت نكند. ما چون خواستيم تفصلي كرده باشيم آن را به حق تفصيل داديم وآنچه را كه خواستيم از براي شما تخفيف داديم به درستي كه او هر آينه فضال كريم است.

به تحقيق كه او پيش از اين شما را خبر داد به آنچه اين ذكر حكيم بدان سخن مي‌گويد؛ گفته است(يعني باب) و گفتار او حق است كه او در هر حال سخن مي گويدكه: 
«نيست خدايي جز من كه فرد و واحد وممتنع و بديعم.» اين از فضل خدا است؛ اگر شما از عارفان باشيد، اين از امر محكم و اسم اعظم و كلمه عليا ومطلع اسماء حسناي خدا است؛ اگر شما از دانايان باشيد، بلكه به واسطه او مطالع و مشارق ظاهر مي شود.

اي قوم در آنچه به حق نازل شده است تفكرو تدبر كنيد و از متجاوزان مباشيد.

در آداب و معاشرت نزدآنها:

با اديان به روح و ريحان معاشرت گنيد تا بوي خوش رحمن را از شما بيابند. برحذر باشيدكه تعصب جاهليتي كه ميان خلق هست شما را فرا گيرد. مبدأ تمام آنها خداست و به سوي او بر مي گردند. زيرا او مبدأ خلق و مرجع جهانيان است.

برحذر باشيد كه هنگام نبودن صاحب خانه، وارد خانه اي شويد مگر بعد از اجاره او، در هر حال به امر به معروف تمسك داشته باشيد و از غافلان مباشيد.

به تحقيق كه پاكيزه كردن خوراكي ها و غير آن به دادن زكوة واجب شده است؛ اين چيزي است كه نازل كننده آيات در اين ورق منيع بدان حكم كرده است. به زودي هرگاه خدا بخواهد نصاب آن را از براي شما تفصيل مي دهد به درستيكه كه او از علمي كه نزد اوست آنچه را بخواهد تفصيل مي دهد؛ زيرا او اعلام حكيم است.  
سؤال كردن : يعني طلب حاجت نمودن، روا نيست  و كسي كه از او سؤال شود عطاكردن بر او حرام است ؛ برهركسي نوشته شده است كه بايد كسب كند وكسي كه عاجز باشد، بر وكلا واغنياء است كه او را به قدركفايتش اعانت كنند، به حدود و سنت خدا عمل كنيد و آنها را حفظ كنيد چنانچه چشمهاي خودتان را حفظ مي كنيد و از زيان كاران مباشيد.

به تحقيق كه شمار را كتاب «يعني باب» از جدال و نزاع و ضرب و امثال آن از چيزهايي كه دلها را محزون مي كند، منع شديد.

كسي كه كسي را محزون كند؛ بر او است كه نه مثقال طلا انفاق كند. اين چيزي است كه مولاي جهانيان بدان حكم كرده است ولي در اين ظهور از شما عفوكرده و شما را به نيكي و پرهيزكاري وصيت نموده است. امريست از نزد او در اين لوح منير. براي هيچ كس راضي نشويد به چيزي كه از براي خودتان راضي نمي شويد، از خدا بپرهيزيد و از تكبران مباشيد. تمام شما از آب آفريده شديد و به سوي خاك بر مي گرديد، در عاقبت امر خودتان فكر كنيد و از ستمگران مباشيد. آنچه را كه در سدره از آيات خدا بر شما  تلاوت مي‌كندگوش كنيد؛ زيرا آن از طرف خداي پروردگار آخرت و اولي، هرآينه ترازوي هدايت استضائه مي كنند.

اين حدود خداست كه بر شما واجب گشته است و اين امر خداست كه شما در لوح بدانها مأمورشده ايد، به روح و ريحان عمل كنيد؛ اين براي شما بهتر است اگرشما از عارفان باشيد، آيات خدا را در هر صبح و شام تلاوت كنيد، كساني كه تلاوت نكنند، به عهد و ميثاق خدا وفا نكرده اند و كساني كه امروز از آنها اعراض كنند؛ در ازل الازال از خدا اعراض كرده اند.

اي بندگان! همه از خدا بپرهيزيد، زيادي قرائت و اعمال شب و روز شما را مغرور نسازد، اگر كسي آيه اي از آيات را به روح ريحان قرائت كند براي او بهتراست ازاينكه كتابهاي خداي مهيمن قيوم رابه كسالت تلاوت كند، آيات خدا را به قدري كه شما را كسالت نگيرد تلاوت كنيد، چيزي كه ارواح شما را كسل وسنگين  كند به خود تحميل نكنيد، بلكه چيزي كه آنرا سبك كند كه با بالهاي آيات  به سوي مطلع بينات پرواز كند، اين نزديكتر به سوي خدا است اگرشما عقل داشته باشيد. آنچه را از آسمان عظمت و اقتدار نازل گشته به اولاد خودتان تعليم كنيد تا الواح رحمن را در غرفه هائي  كه در مشرق الاذكار ساخته شده است با نيكوترين لحنها بخوانند؛ زيرا كسي را كه جذبه محبت اسم من فرا گرفت؛ آيات خدا را بر وصفي مي خواند كه دلهاي مردمان خواب را مجذوب مي كند؛ گوارا باد بر كسي كه شراب حيوان را از بيان پروردگار رحمن به اين اسمي كه به واسطه آن كوه هاي بلند متلاشي مي شود بنوشد.

در واجب بودن تغيير اثاثه خانه در نزد آنها، هر نوزده سال
تجديد اسباب خانه بعد از گذشتن نوزده سال، براي شما واجب گشته است اين چنين امر نزد عليم خبير گذشه است؛ به درستيكه او خواسته است كه شما را وآنچه نزد شما مي‌باشد لطيف كند، از خدا بپرهيزيد و از غفلان مباشيد. كسي كه استطاعت نداشته باشد؛ خدا را از او عفو نموده است؛ به درستي كه او هر آينه غفور كريم است. در تابستان همه روز و در زمستان هر سه روز يك مرتبه پاهاي خودتان را بشوئيد. كسي كه بر شما غضب كند؛ شما در مقابل با او به رفق و مدارا رفتار كنيد و كسي كه شما را دفع كند؛ شما او را دفع نكنيد؛ او را به خودش واگذاريد و بر خدا منتقم عادل قدير، توكل داشته باشيد.

به تحقيق كه شما از بالارفتن بر منابر ممنوع شديد، كسي كه بخواهد آيات پروردگار خود را تلاوت كند؛ بايد بر روي تخت بنشيند و پروردگار خود وجهانيان را ياد كند؛ به تحقيق كه خدا و مطلع امر مشرق منير او را دوست دارد.

قمار بازي و افيون بر شما حرام شده است، اي گروه خلق دوري كنيد از آنها و از متجاوزان مباشيد. برحذر باشيد كه آنچه هيكل شما را كسل مي كند و به ابدان شما ضرر مي رساند استعمال كنيد. ما از براي شما نمي خواهيم مگر چيزي را كه براي شما منفعت داشته باشد. تمام اشياء بدين گواهي مي دهند اگر شما بنوشيد. هرگاه شما را به وليمه ها و مهماني ها دعوت كردند، با فرح و انبساط دعوت آنها را اجابت كنيد كسي كه به وعده خود وفا كند؛ او از وعده به عقوبت ايمن خواهد بود.

اين روزي است كه هر امر حكيمي در آن تفصيل داده شده است، به تحقيق كه سربزير انداختن در مقابل اشاره رئيس ظاهر شد.

خوشا به حال كسي كه خدا او را برقرار به شش چيز كه به اين الف راست مرتفع شده است تأئيد كرده باشد، «قدظهر سرالتنكيس لرمز الرئيس طوبي لمن ايده الله علي الاقرار بالسته التي ارتفعت بهذه الاف القائمه الا انه من الخلصين». (ما معاني از اين عبارت نفهميديم).

(مترجم مي گويد: از عبارات باب و بهاء نبايد انتظار معني داشت؛ زيرا آنها هم مانند سيد كاظم  رشتي الفاظي به هم بافته اند؛ نهايت سيد كاظم چون سواد عربي داشته است، لاجرم عباراتش از نظر عربي صحيح است ولي اين دو نفر چون سواد عربي نداشته اند،به اين جهت  عباراتشان از نظر صناعت  لفظي هم غلط و نامربوط است. انتهاي كلام مترجم).

آگاه باش كه او از مخلصان است . چقدر از عبادت كننده اي كه اعراض نموده و چقدر از تارك عبادتي كه اقبال كرده و مي گويد: سپاس از براي تو است اي مقصود جهانيان (يعني خود او). به درستي كه امر به دست خداست، به هركس كه بخواهد، مي دهد و از هركس كه مي خواهد آنچه را دلهاي نهاني مي خواهد را چشم هاي اشاره كنندگان بدان حكت مي كند، منع مي كند.

چه قدر از غافلانيكه با خلوص به ما اقبال نمودند؛ آنها را برتخت قبول نشانديم و چقدر از خردمنداني كه با خلوص به ما اقبال نمودند؛ آنها را بر تخت قبول نشانديم و چقدر از خردمنداني كه ما آنها را به سوي آتش برگردانديم؛ عدلي است از طرف ما بدرستي كه ما از حكم كنندگانيم.

(مترجم مي گويد: چون حسنعلي بهاء اين حقيقت را دانسته بود كه مرام ومسلك او در نزد خردمندان مردود مي باشد و فقط افراد بي اطلاع و غافلان دعوت او را قبول مي كنند به اين جهت او هم فقط غافلان را بر تخت قبول مي نشانيد. و خردمندان را به گمام خودش به سوي آتش مي فرستاد ولي از نظر خردمندان آن تختي كه بهاء غافلان را برآن مي نشانيد قعر جهنم و آن آتشي كه بهاء خردمندان را به سوي آن مي فرستاد اعلي درجات بهشت برين است. انتهاي كلام مترجم).

به درستي كه او هر آينه مظهر «يفعل الله ما يشاء» است و مستقر بر عرش «يحكم ما يريد» است.

خوشا به حال كسي كه بوي خوش معاني را از اثر اين قلمي كه وقتي حركت مي كند؛ نسيم خدا را در آنچه غير اواست  انتشار مي دهد و هر گاه توقف كند كينونه اطمينان را امكان ظاهر مي كند؛ برتر است رحمن پس از اين فضل عظيم ظاهر شد.

بگو: به واسطه اينكه ظلم را تحمل كرد؛ عدالت در آنچه سواي او بود ظاهر شد و به واسطه اين كه ذلت را قبول كرد؛ عزت خدا ميان جهانيان آشكار شد.

برداشتن آلات جنگ، جز در موقع ضرورت بر شما حرام شده است  و پوشيدن لباس حرير براي شما حلال گشته است، به تحقيق كه خدا حكم حد را در لباس و ريش از شما برداشته است، فضيلي است از نزد او به درستي كه او هر آينه آمر عليم است.

چيزي را كه عقول مستقيمه انكار نداشته باشد عمل كنيد و خود را بازيچه نادانان قرار ندهيد. خوشا به حال كسي كه خود را به زينت آداب و اخلاق تزيين كند، به درستي كه او از كساني است كه پروردگار خود را به عمل واضح آشكار ياري كرده است.

خانه هاي خدا و بلاد او را تعمير كنيد، آنگاه او را درآنجاها با آهنگ هاي مقربان ياد كنيد جز اين خواهد بود كه دلها به زبان تعمير مي شود چنانكه خانه ها و عمارتها با دست و اسباب ديگر تغيير  مي شود.مابراي هر چيزي از نزد خودمان سببي قرار داديم، بدان تمسك داشته باشيد وبرحكيم خبر توكل كنيد خوشا به حال كسي كه به خدا وآيات او اقرار كند و به اينكه او ازآنچه مي كند سؤال نمي شود، اعتراف داشته باشد، اين كلمه اي است كه خدا آن را نقش و نگار عقايد و اصل آنها قرار داده است و بدان عمل عمل كنندگان قبول       مي شود. اين كلمه را پيش چشم خودتان  قرار دهيد تا اشارات اعراض كنندگا شما را نلغزاند. اگر حرام شود آنچه را از ازل الازال حرام بوده است يا بعكس، از براي كسي نيست كه بر او اعراض كند كسي كه در كمتر از يك آني توقف كند؛ از متجاوزان است( بايد فوري بدون فكر و تمايل در صحت وفساد آن، آن را قبول كند.مترجم).

كسي كه به اين اصل اسني ومقام اعلي فائز نگردد؛ بادهاي شبهات او را حركت مي‌دهد و مقالات مشركين او ا منقلب مي كند، كسي كه به اين اصل فائز شود؛ به استقامت كبري فائز شده است چقدر اين مقام ابهي كه به ذكر آن هر لوح منيعي زينت يافته است خوب است! اينچنين خدا چيزي را كه شما را از شك وحيرت خلاص كند دردنيا و آخرت شما را نجات دهد؛ به شما تعليم مي كند به درست كه او هر آينه غفور وكريم است.

او است آن كسيكه پيغمبران را فرستاد و كتابها را نازل كرده است براينكه خدائي نيست جز من عزيز و حكيم.

به شهر كرمان خطاب مي كند
اي زمين «كاف و راء »! ما تو را بر وصفي كه خدا آن را دوست ندارد، مي بينيم و از تو چيزي را كه، كسي جز خداي خبير به آن اطلاع ندارد، مي بينيم و چيزي را كه در ميان  تو در سر مي گذرد مي يابيم، علم هرچيز در لوح نزد ما آشكار مي باشد، به زودي خدا درتو صاحبان قدرت شديد مرا ظاهر مي كند كه مرا به استقامتي كه اشارات علما آن ها را منع نكند و شبهات شكاكان آنها را محجوب ندارد يادكنند. آنها خدا را به چشم هاي خود مي بينند و به جان هاي خود ياري مي كنند آگاه باش كه آنها از راسخانند.

ونيز به علماء اسلام خطاب مي كند
اي گروه علماء! هنگامي كه آيات نازل شد وبينات ظاهر گرديد؛ ما شما را پشت حجابها ديديم، اين جز چيز عجيبي نيست، شما به اسم من افتخار مي كنيد و از خود من، هنگامي كه رحمن با حجت و برهان آمد، غافليد. ما حجاب ها را پاره كرديم، برحذر باشيد كه مردم را به حجاب ديگري محجوب داريد. زنچيرهاي اوهام را به اسم مالك انام بشكنيد و از فريب دهندگان مباشيد.

وقتي به سوي خدا اقبال نموديد و در اين امر داخل شديد؛ درآن فساد نكنيد و كتاب خدا را به هداهاي خودتان قياس نكنيد؛ اين نصيحت خدا است. پيش از ان و بعد از اين. شهداء خدا و اصفياء وي بدين گواهي مي دهند، ما همه از براي  آن گواهيم.

در اعتراض و سرزنش بر علماي اسلام به طور عموم و بر اصولي محقق شيخ محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام شهير خصوصاً
شيخي را كه به (محمد قبل از حسن) مرسوم است ياد كنيد وي از اعلم علماي عصر خود است. هنگامي كه حق ظاهر شد؛ او وامثال او از آن اعراض كردند و كساني كه گندم و جو پاك مي كردند به سوي خدا اقبال كردند، او به گمان خودش شب و روز مشغول به نوشتن احكام خدا بود، وقتيكه برگزيده آمد؛ حرفي از وي در او مؤثر نشد؛ اگر مفيد شده بود، از روئيكه وجوه مقربان مردم از او اعراض نمي كردند و بر ما چيزي وارد نمي شد كه امروز آن را مي بينند، از خدا بپرهيزيد و از غافلان مباشيد. برحذر باشيد كه اسماء شما را از مالك آن ها بازدارد يا ذكري شما را از اين ذكر حكيم محجوب سازد.

اي گروه علماء! به خدا پناه ببريد وخودتان را حجاب ميان من وخلق من قرار ندهيد، اين چنين خدا شما را موعظه مي كند و به عدالت امر مي كند تا اعمال شما نابود گردد در حالي كه شما از غافلان باشيد.

كسي كه از اين امر اعراض كند، آيا مي تواند حقي در عالم ابداع اثبات كند؟ نه قسم به مالك  ابداع؛ ولي مردم در حجاب آشكارند.

بگو: خورشيد حجت مي درخشد وماه برهان براي كسي كه در امكان است مي تابد، از خدا بپرهيزيد اي صاحبان بصيرت و انكار نكنيد. برحذر باشيد كه ذكر نبي (ص) شما را از اين خبر بزرگ يا ولايت(يعني ولايتامير المؤمنين علي (ع) شما را از اين ولايت مهيمن بر جهانيان باز دارد، هر اسمي به گفته او خلق شده است و هر امري به امر محكم عزيز منيع او بستگي دارد.

بگو: اين روزي است كه درآن جز نفس او كه مهيمن جهانيان است ياد نمي شود.

اين امري است كه آنچه نزد شما است از اوهان وتمائيل از آن مضطرب است، ما از شما، كسي را مي بينيم كه كتاب را مي گيرد وبدان بر خدا استدلال مي كند؛ چنانكه هر ملتي به كتاب خود بر خداي مهيمن قيوم استدلال مي كند.

بگو: قسم به خداي حق كه امروز كتابهاي عالم و نوشته هائي كه در آن است شما را بي نياز نمي كند؛ مگر اين كتابي كه در خطب ابداع سخن مي گويد كه: خدائي نيست جز من عليم حكيم. 

اي گروه علماء! بر حذر باشيد كه سبب اختلاف در اطراف شويد چنانكه در ابتداي امر علت اعراض شديد، مردم را بر اين كلمه اي كه ريگ ها بدان فرياد مي كنند جمع كنيد، ملك براي خدا مطلع آيات است؛ اينچنين خدا شما را مؤعظه مي كند در حاليكه اين فضيلي است از نزد او به درستي كه او غفور وكريم است.

دراعتراض و سرزنش و فحش به عالم مدقق 
حاج محمد كريم خان كرماني زعيم طائفه شيخيه و مورد 
اعتماد جمعيت  آنها و صاحب كتاب فصل الخطاب و ارشد العوام و غيره.

كريم را ياد كنيد هنگامي كه ما او را به سوي خدا دعوت كرديم وبعد از آنكه ما آنچه را چشم برهان در امكان ابداع روشن بود به سوي مي فرستاديم وحجت خدا، بر هركس كه در آسمانها وزمينها بود، تمام شد او به واسطه پيروي هواي خويش تكبير ورزيد، ما به سبب فضل غني متعال او را امر به اقبال نموديم و او، در حاليكه به پشت برگشته بود، از ما اعراض كرد تا اينك زبانيه عذاب به واسطه عدل خدا، او را فرا گرفت وما مشاهده مي‌كرديم.

حجاب را بر وصفي كه اهل ملكوت صدايش را بشنود، پاره كن؛ اين امر خدا است پيش از اين و بعد از اين ، خوشا به حال كسي كه به آنچه بدان مأمور است عمل كند، واي به حال ترك كنندگان، مادر ملكوت جز ظهور خدا و سلطنت  وي را نمي خواهيم و كافي است كه خدا وكيل بر من باشد، ما در جبروت جز ذكر خدا وآنچه از نزد او نازل شده است، نمي خواهيم وكافي است كه خدا ياور ما باشيد.

خطاب او به علماء متش يا بندگانش يا مخلوقاتش چنانكه ادعا كرده است

اي گروه علماء «بهاء»! قسم به خدا شما موجهاي رياي اعظميد ، ستارگان آسمان فضيلد و پرچم هاي نصرت ميان آسمان ها و زمين ها هستيد. شما مطلع استقامت در ميان خلقيد  ومشارق بيان از براي كسي در امكان است، مي باشد.

خوشا به حال كسي كه به سوي شما اقبال كند : واي به حال اعراض كنندگان از شما. براي كسي كه دست الطاف  پروردگار رحمن خود از شراب حيوان نوشيده است سزاوار است كه مانند شريان، درجسد امكان نبض بزند تا عالم و هر استخوان پوسيده اي بدين واسطه به حركت درآيد.

اي اهل انشاءا…  هرگا كبوتر پرواز كند به سوي مقصد اخفي توجه كند، شما در چيزي كه از كتاب نشناخته ايد، به شاخه منشعب  از اين اصل قديم روجوع كنيد (مقصودش از كبوتر خود او است و از شاخه فرزندش عباس است)(مترجم مي گويد: عبارت از نظر ادبي غلط هاي فاحش داشت ولي چون مقصودش معلوم بود؛ صحيح ترجمه كرديم. م)

اي قلم اعلي به اذن پروردگار خالق آسمان برروي لوح حركت كن، آنگاه وقتي را ياد كن كه مطلع توحيد مكتب تجديد را قصد نمود؛ شايد مردمان آزاد، به قدر ته سوزني، به اسرار پروردگار عزيز علام تو كه پشت پرده ها قرار دارد، مطلع شوند. بگو: ما هنگام غفلت ممكنات در مكتب معاني و تبيان داخل شديم وآنچه را كه رحمن نازل كرده بود، مشاهده كرديم وآنچه را از آيات خداي ميهيمن قيوم براي من هديه شده بود، وآنچه را لوح بدان گواهي داده بود شنيديم؛ به درستيكه ما مشاهده كننده ايم. ما آن را به امري كه نزد ما است اجابت كرديم؛ به درستيكه ما امر كننده ايم.

با بيان ازلي خطاب مي كند
اي پيروان بيان! ما هنگامي كه شما خوابيده بوديد لوح را ملاحظه كرديم، قسم به خداي حق پيش از نازل شدن آن، ما آن ر قرائت كرديم؛ وحال آنكه شما غافل بوديد . وقتيكه شما، در اصلاب بوديد ما احاطه پيدا كرديم؛ اين ذكر من است كه به اندازه شما، نه به اندازه خدا است. آنچه در علم خدا است قبدين گواهي مي دهد اگر شما معرفت داشته باشيد. زبان خدا بدين گواهي مي دهد اگر شما بفهميد. 

قسم به خدا اگر پرده برداشته شود؛ شما مدهوش مي شويد. برحذر باشيد كه درباره خدا و امر او مجادله كنيد؛ به درستيكه او بر وصفي ظاهر شده است كه بر گذشته وآينده احاطه دارد، اگر ما دراينجا به زبان اهل ملكوت سخن بگوييم؛ هر آينه مي گوييم: خدا اين مكتب را پيش ار خلقت آسمانها و زمين آفريده است. و ما پيش از متصل شدن  كاف به ركن خود نون (يعني كن) در آن داخل شديم.

اين زبان بندگان من در ملكوت است.

در آنچه زبان اهل جبروت من، بدان سخن مي گويد و آنچه آنها ما را از پيش خود تعليم نموديم وآنچه در علم خدا مستور است وآنچه زبان عظمت و اقتدار در مقام محمود بدان سخن مي گويد، تفكر كنيد. اين امري نيست كه شما به اوهام خودتان با آن بازي كنيد و اين مقامي نيست كه هر جبان موهمي در آن داخل شود.

قسم به خدا اينجا جولانگاه مكاشفه و انقطاع وميدان مشاهده و ارتفاع است در اين جا جز سواران رحمن، كه امكان را پشت سر انداخته، نمي توانند جولان كنند؛ آنها در روي زمين و در مشارق اقتدار، ميان جهانيان انصار خدا هستند. بر حذر باشيد كه آنچه در بيان است، شما را از پروردگار رحمن خود باز دارد، قسم به خدا كه آن براي ذكر من نازل شده است؛ اگر شما معرفت داشته باشيد. مردمان خالص از آن درك نمي كنند مگر بوي خوش محبت و اسم مرا كه بر هر شاهد و مشهودي مهيمن است بگو: اي قوم! به آنچه از قلم اعلاي من نازل شده است، توجه كنيد به شرطي كه اگر بوي خوش خدا را از آن يافتيد، اعراض نكنيد و خودتان را از فضل  والطاف خدا منع نكنيد. اينچنين خدا شما را نصيحت مي‌كند؛ زيرا او هر آينه ناصح عليم است. آنچه را كه از بيان نفهميديد ازخدا، پروردگارخودتان و پروردگار پيشينيان، (يعني خودش) سؤال كنيد؛ زيرا او اگر بخواهد؛ آنچه در ان نازل شده است وآنچه از مرواريدهاي علم وحكمت دردريا مستور است، از براي شما بيان مي كند، به درستيكه او هر آينه مهيمن است بر اسماء؛ نيست خدا به جز او كه مهيمن قيوم است.

به تحقيق كه نظم از اين نظم اعظم مضطرب گشته و ترتيب به واسطه اين امر بديعي كه، چشم ابداع شبيه آن را نديده است، مختلف شده است.

در درياي بيان من فرو رويد، شايد به آنچه درآن است، از مرواريدهاي حكمت و اسرار مطلع شويد. برحذز باشيد كه در اين امري كه سلطنت واقتدار خدا را ظاهر مي كند، توقف كنيد. با صورت هاي سفيد به سوي آنها بشتابيد اين دين خدا است پيش از اين و بعد از اين. كسي كه بخواهد قبول مي كند وكسي كه نخواهد، پس خدا از جهانيان بي نياز است.

بگو اين از براي هركسي كه درآسمانها و زمين است، ترازوي هدايت و برهان اعظم است اگر شما معرفت داشته باشيد. بگو به واسطه اين هر حجتي در اعصار ثابت مي شود اگر شما يقين داشته باشيد. بگو به واسطه اين هر فقيري غني وهر عالمي تعلم مي كند وكس كه طالب صعود باشد، به سوي خدا عروج مي كند؛ برحذر باشيد كه در آن اختلاف كنيد؛ در امر پروردگار عزير ودود خود مانند كوهها، ثابت باشيد.

به برادرش ميرزا يحيي صبح ازل كه اكنون در 
«ماغوسا» واقع در جزيره قبرس زنداني مي باشد خطاب مي كند.

بگو: اي مطلع اعراض اغماض را واگذار ، پس ميان خلق به حق سخن بگو. قسم به خدا به واسطه آنكه تو را مي بينم كه به هواي خود اقبال كردي و از كس كه تو را آفريده وآفرينش تو را كامل ساخته است، اعراض نمودي ، اشكهاي من بر گونه هاي جاري گشته است. فضل مولاي خود را ياد كن كه ما تو را در شبها و روزها براي خدمت به امر تربيت كرديم . از خدا بپرهيز و از توبه كنندگان باش. فرض كن امر تو بر مردم مشتبه شد، آيا بر خودت هم مشتبه مي شود؟ از خدا بترس پس وقتي را ياد بياور كه نزد عرش (يعني جلو او) ايستاده بودي ومن آنچه را از آيات خداي ميهن مقتدر بر تو ابقا كردم مي نوشتي، برحذر باش كه عصبيت تو را از ناحيه احديت بار دارد، به سوي او توجه كن و از اعمال خود مترس؛ زيرا كه او به فضل خودش هر كسي را بخواهد مي آمرزد، نيست خدائي مگر او كه غفور كريم است.

ما تو را براي خدا نصيحت مي كنيم، اگر اقبال كني به نفع خودت مي باشد واگر اعراض كني ؛ پروردگار تو از تو وكساني كه تو را به وهم پيروي مي كنند بي نياز است.

خدا كسي را كه تو را اغوا مي كرد گرفت، پس در حاليكه خاضع و خاشع ومتذلل باشي به سوي او برگرد، او سيئات تو را مي پوشاند به درستيكه پروردگار تو تواب عزيز رحيم است، اين نصيحت خدا است اگر شنوندگان باشي، اين فضل خدا است اگر تو از اقبال كنندگان باشي، اين گنج خدا است اگر تو از عارفان باشي.

اين كتابي است كه مصباح قدم  از براي عالم و صراط اقوام او در ميان جهانيان است.

بگو:  او مطلع علم خدا است ، اگر شما بدانيد . ومشرق او امر خداست ، اگر شما بشناسد. بر حيوان چيزي را كه نمي تواند ببرد تحميل نكنيد  ما شما را ازاين كتاب د كتاب نهي بزرگ كرديم، مظاهر عدل و تانصاف در آسمانها و زمين باشيد.

درديه مقتول به خطا
كس كه نفسي را از روي خطا بكشد پس بر او ديه اي است كه بايد آن را به اهل آن تسليم كند وآن صد مثقال طلاست. به آنچه در لوح بدان امر شديد عمل كنيد و از متجاوزان مباشيد.

در تحريص با بيان و امر آنها كه زبان و خطي مخصوص به خودشان اختيار كنندخط بديع ژ ز ر  ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا 

اي اهل مجالس در شهرها! زباني از زبان ها  را اختيار كنيد كه هر كسي بر روي زمين بدان سخن بگويد وهمچنين از خطوط. به درستكيه  كه خدا انچه را به شما نفع مي‌رساند و از غير خودتان بي نياز مي كند. از براي شما بيان مي كند به درستيكه او هر آينه فضال عليم خبير است.

اين سبب اتحاد است اگر شما بدانيد و علت بزرگ اتفاق و تمدن است اگر شعور داشته باشيد. ما اين دو چيز را دو علامت بلوغ عالم قرار داديم: اول اساس اعظم است كه در الواح ديگران نازل كرديم. ودوم دراين لوح بديع نازل شده است. به تحقيق كه آشاميدن افيون بر شما حرام گشته است، ما شما را در كتا ب از اين ، نهي عظيم كرديم، كسي كه آن را بياشامد، او از من نيست از خدا بپرهيزيد اي صاحبان عقول.آب آفريده شديدآ

منبع :

تاريخ جامع بهائيت ( كالبد شكافي بهائيت )

بهرام افراسيابي 

نشر مهرفام  ( چاپ دهم تابستان 1382 )
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